
 منصور حکمت
از ميزگردى در باره اسلام 

 و دولتھاى اسلامى
وجــود و عــمــلــکــرد جــريــانــات و :   ســوال

دولتھاى اسلامـى در سـالـھـاى اخـيـر در 
خاورميانه و شمال آفريقا، در عـيـن حـال 
سبب اختلافاتى در برخورد به مـذهـب و 
. جريانات و دولتھاى مذهـبـى شـده اسـت

دولتھا و :   هستند کسانى که مى گويند
جريانات اسلامى و مذهب اسلام را بـايـد 
از هــم جــدا کــرد؛ آنــچــه کــه در ايــن 
کشورهـا مـى گـذرد، ربـطـى بـه اسـلام 
ندارد و ناشى از درک و استنتاج غـلـط 
اين جريانات و دولـتـھـا از اسـلام اسـت؛ 

نبايد عـلـيـه مـذهـب :   بعلاوه، مى گويند
موضع گرفت و حـرفـى زد، چـون ايـن 
توهين به عـقـيـده مـردم اسـت و بـاعـث 

نظر شما در "   تفرقه در بين آنھا مى شود
 اين مورد چيست؟
  من اين را درک مى :منصور حکمت

کنم که منافع عده اى چـنـيـن اقـتـضـا 
 مى کند که تا حد امکان اسلام را از 

 
زير تيغ خشم مردمى کـه قـربـانـى و يـا 
شــاهــد جــنــايــات غــيــر قــابــل تــوصــيــف 

مـن ايـن را .   اسلاميون انـد، بـدر بـبـرنـد
درک مى کنم که ابعاد اين جنايـات و 
اين هالاکاست چنان است که حـتـى در 
ميان صف اسلاميـون هـم کسـانـى پـيـدا 
مى شوند که نمى خواهند مسئوليت اين 
همه پليدى و زشتى را بر عھده بگيرند و 
لاجرم بنظر مـن طـبـيـعـى اسـت کـه در 

و "   اسلام راسـتـيـن" چنين اوضاعى، بحث 
يـک بـار "   اسلام پـراتـيـک" رابطه آن با 

امــا از نــظــر مــن .   ديــگــر بــالا بــگــيــرد
کمونيست، من آتـه ايسـت، از نـظـر مـا 
شاهدان و قربانيان جنايات اين اسلام، از 
نظر من و امثال من که در يـک جـدال 
سھمگين اجتماعى و سياسى و فکرى با 
اين هيولا بسر مى بريم، اين اظھـارات و 
توجيھات از فرط رندى، احـمـقـانـه جـلـوه 

مبانى عقيدتى اسلام، مـبـانـى .   مى کند
قرآنى اسلام، انـکـشـاف تـاريـخـى اسـلام، 
جايگاه اجتماعى اسلام، هويـت و تـعـلـق 
سياسى اسلام و اسلاميون در جدال آزادى 
و ارتجاع در عصر ما عيـان تـر و غـيـر 
قابل پوشاندن تر از آنست که اجازه بدهد 
بحث روايات مختلف اسـلام و وجـود يـا 
احتمال وجود روايات ديـگـرى از اسـلام، 
ولو در آينده و در کرات ديگـر، کـه در 
آن ابتدايى ترين حقوق و عـواطـف بشـرى 
لعن و لگد مال نشده باشد، جدى گرفته 

بنظر من، اين نھايت بى حـرمـتـى .   بشود
به علم و به شعور اجتماعى انسان زمـان 
ماست، اگر هر توجيه و هر مھملى کـه 
اسلاميون در حال هزيمـت بـروى جـامـعـه 
پرت مى کنند را به عنوان مبحثى براى 
تجزيه و تحـلـيـل و مـوشـکـافـى عـلـمـى 

فرد در اسـلام، چـه راسـتـيـن و .   بپذيريم
چه غيـر آن، بـى حـقـوق و بـى حـرمـت 

کـودک .   زن در اسلام بـرده اسـت.   است
عقيده آزاد .   در اسلام در رده احشام است

در اسلام مـعـصـيـت اسـت و مسـتـوجـب 
. مـوســيـقـى فسـاد اســت.   عـقـوبـت اسـت

سکس، بدون جواز و بدون داغ مذهب بـر 
ايـن .   کپل مرتکبينش، گناه کبيره اسـت

. دين مـرگ و خـون و عـبـوديـت اسـت
راستش همه اديان همينند، امـا بـيـشـتـر 
اديان را بشريت آزاد انديش و آزاديـخـواه 
. در طول صدها سال در قفس کرده اسـت

اين يکى را هـرگـز نـگـرفـتـنـد و مـھـار 
چـرخ مـى زنـد و نـکـبـت مـى .   نکردند
 .آفريند

دفاع از موجوديت اسلام تحت لواى بحث 
احترام به باورهاى مردم، بـنـظـر مـن بـى 

 در ميان مردم، . اعتبار و رياکارانه است

 
بنا برايـن بـحـث .   باورهاى مختلفى هست

نه بر سر احترام به باورهاى مردم، بلـکـه 
بر سـر انـتـخـاب بـاورهـاى قـابـل احـتـرام 

هر کس هر چـه بـگـويـد، بـه هـر .   است
حــال هــمــه دارنــد بــاورهــاى بــاب مــيــل 

و لاجـرم .   خودشان را انتخاب مى کـنـنـد
آنھـا کـه تـحـت لـواى حـرمـت بـاورهـاى 
مردم، نقد به اسـلام را پـس مـى زنـنـد، 
دارند فقط انتخـاب مـعـنـوى و سـيـاسـى 

دارند اسـلام را .   خود را مى کنند و بس
به عنوان يک عقيده قابل احترام بر مى 

" خـلـقـى" گزينند و فقط براى مشروعيت 
دادن به انتخابشـان، عـقـايـد خـود را در 

عرضه مـى "   اعتقادات مردم" بسته بندى 
من به هيچ خرافه اى، بـه هـيـچ .   کنند

ناحقى، حتى اگر همه مردم جھان بـر آن 
ايـن .   صحه بگذارند، احترام نـمـى گـذارم

را البته حق هر کس مى دانم که به هر 
امـا .   چه مى خواهد بـاور داشـتـه بـاشـد

ميان احترام بـه آزادى عـقـيـده افـراد بـا 
احـتـرام بــه عـقـايــد افـراد فــرق اسـاســى 

ما بر فراز جھان ننشسـتـه ايـم و .   هست
بازيگران و شرکت . داور اين دنيا نيستيم

کنندگان در آن هستيم که بنظر مـن از 
آغاز تا امـروز بـر سـر آزادى و بـرابـرى 

مـن بـه .   انسان ها در جريـان بـوده اسـت
خرافاتى که با آنـھـا در حـال جـنـگـم و 
زجر انسانھا را در چنگال آنھا ديـده ام، 

 .احترام نمى گذارم
يک مساله ديگر در ايـن مـورد :   سوال

که نه فقط تـوسـط بـرخـى از جـريـانـات 
سياسى و مسـتـشـرقـيـن و رسـانـه هـاى 
گروهى غرب گفته مى شود، بـلـکـه در 
بين بعضى از متفکـريـن و روشـنـفـکـران 
اين کشورها هم طرفدار دارد، ايـن اسـت 
که مردم اين کشورها مسلمانند و آنچـه 
کــه در آنــھــا جــريــان دارد، بــراى مــثــال 
موقعـيـت زنـان و حـجـاب اجـبـارى جـزو 
فرهنگ و هويت شان است؛ آيا به نـظـر 
شما مردم ايران مسلمانند؟ ايران کشورى 
اســلامــى اســت؟ و آيــا اظــھــارات و 
ملاحظات فوق صحيـح هسـتـنـد و بـايـد 

 آنھا را رعايت کرد؟
 نفس دسته بندى کـردن : منصور حکمت

واقعيت مرکبى نظير يک جامـعـه، زيـر 
يک برچسب تقليل گرايانه مذهـبـى يـا 
قومى و ملـى، بـخـودى خـود گـواه ايـن 
است که ما با يک تـبـيـيـن عـلـمـى يـا 

کسـى کـه .   حقيقت جويانه روبرو نيستيم
جامعه ايران را جامعـه اى اسـلامـى نـام 
 مى گذارد، درست نظير کسى که آن را 
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مذهب زدائى شروع 
 آزادى اعتقاد مردم

 
 گفتگو با 

 ايرج فرزاد
 

آزادى " "  آيا بين پايبندى به : بى خدايان
از يـک سـو و "   اعتقاد مردم به اديان

امــر مــذهــب زدايــى از ســوى ديــگــر 
تناقضى وجود دارد؟ اين مساله را کلا 

 چگونه توضيح مى دهيد؟
وقتى صحـبـت از اعـتـقـاد :   ايرج فرزاد

مردم به اديان هسـت، بـايـد ديـد خـود 
اگـر .   چه مـعـنـى دارد"   اعتقاد" مقوله 

لابد مـنـظـور .   اعتقاد حرف ميزنيم"" از 
يک تصميم آگاهانه و يک تـفـکـر و 
تعقل و يک اراده براى عقـيـده و بـاور 

مـيـتـوان در .  پيدا کردن به چيزى است
مورد قوانين فيزيـک و يـا شـيـمـى و 
رياضى، در رابطه با قوانين اقـتـصـادى، 
قانون ارزش و تـثـورى هـاى مـخـتـلـف 
اقــتــصــادى و يــا فــنــون و تــکــنــيــک 
مختلف از هدايت يک ماشين صنعتى 
تـا رانـنــدگـى و خـلــبـانــى هـواپــيـمــا و 
ناخدائى کشتى مـطـالـعـه کـرد، سـوال 
کرد، تمـريـن انـجـام داد و بـه کـلاس 
آموزشى و به آزمايشگاه رفت و نتيجه 
برخى فعل و انفعالات را ديد و صـحـت 
برخى فرمولھا و احکام را سنجيد و بر 
مکانيسم ها و قـوانـيـن حـاکـم بـر آن 
زمينه ها هم اعتقاد پـيـدا کـرد و هـم 

بشر مدتھا براين باور بـوده .   مسلط شد
است که کـره زمـيـن مسـطـح اسـت و 

امـا .   تنھا مرکز عالم و کائنات اسـت
 بعدها با هزار و يک استدلال و دليل 

 ٤       در صفحه 
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آريايى، شاه پـرسـت، ايـرانـى، شـيـعـى و 
غيره توصيف مى کند، دارد در قـلـمـرو  

سـوال ايـن .   پروپاگاند حرکت مـى کـنـد
ــى و در چــه  ــان اســت کــه چــه کس
چھارچوب سياسى و تاريـخـى اى دارنـد 
ايران را جامعه اى اسلامى توصيف مـى 
کنند و چه نتايجى مى خواهند از ايـن 

براى مثال معلوم اسـت .   توصيف بگيرند
که رژيم اسلامى بايد جـامـعـه ايـران را 
جامعه اى اسلامى توصيف کند، تـا بـه 
وجود يک حـکـومـت اسـلامـى در ايـن 

واضـح .   جامعه رنگ مشـروعـيـت بـزنـد
است که يک راسيست و مھاجر سستيز 
غربى بايد ايران را جامـعـه اى اسـلامـى 
بخواند تا شـکـاف مـيـان آدمـى کـه از 
ايران آمده است را با مردم محـل بـاز و 

واضـح اسـت کـه .   پر نشدنى نگـاه دارد
يک ژورناليست نان بـه نـرخ روز بـايـد 
اين عبارت را استفاده کند و ايـن بـاور 
را اشاعه بدهد، چون مـدل تـبـلـيـغـى و 
نگرش محافل سياسى حاکم در جامـعـه 

به همين تـرتـيـب .   غربى امروز اين است
محافل دانشگاهى از اين الگو تـبـعـيـت 
مى کنند، افکار عمومى در اين جـھـت 

واقعيت امـا .   سوق داده مى شود و غيره
اين است که اين اسـم گـذارى و دسـتـه 

هــدف ايــن اســم .   بــنــدى، کــاذب اســت
گذارى، از هر سو که باشـد، ايـن اسـت 
که کارآکتر اسلامى قوانين و مناسبات 
حاکم بر جامعه ايران، نه محصول يـک 
تحميل و فشار سياسى، بلکه نـاشـى از 
نگرش و بـاورهـاى خـود مـردم قـلـمـداد 

اگر واقعا حجابى که بر سر زنـان .   شود
ايران است، انتخاب خودشان بـاشـد و از 
نگاه اسلامى شان به جھان مايه بگيرد، 
چقدر وجدان ها در غرب آسوده تـر مـى 
شود، چقدر مـعـامـلات و بـنـد و بسـت 
هاى رژيـم هـاى دمـکـرات و لاس زدن 
روشنفکـران و ژورنـالـيـسـت هـاى يـاپـى 
غربى با دولت ايـران مـوجـه مـى شـود، 
چقدر خـفـه کـردن صـداى اعـتـراض زن 
آزاده و اپوزيسيون انقلابى ايـران بـعـنـوان 
عــده اى نــاراضــى افــراطــى و جــدا از 

بسـتـه بـنـدى .   ساده تر مى شـود"   مردم" 
مذهبى و فـرهـنـگـى و قـومـى و مـلـى 
مردم، هميشه قدم اول در انـکـار حـقـوق 
يونيورسال و جـھـانشـمـول آنـھـا بـعـنـوان 

اگر نسل کشـى در روانـدا .   انسان است
ادامه يک سنت آفريـقـايـى اسـت، اگـر 
سنگسار يک رسم اسلامى مـردم ايـران 
است، اگر حجاب بخشى از فرهنگ زن 

اسـت، اگـر شـوهـر "   جوامع اسلامـى" در 
دادن دختر نه سالـه رسـم و رسـوم خـود 
مردم آن ممالک است، آنوقت واقعا مى 
ــرامــوشــشــان کــرد، مــى شــود  شــود ف
تحقيرشان کرد، مـى شـود بـمـبـارانشـان 
کرد و در پشت ديوار بـلـنـد مـدنـيـت و 
دمــکــراســى غــربــى زيــر دســت حــکــام 

اما اگر مـعـلـوم .   خودشان رهايشان کرد
شود که اين انسانھـا چـون ديـگـران در 
جامعه اى سرمايه دارى و در يک بازار 
جھانى توليد و زيست مى کـنـنـد، اگـر 
معلوم شود کـه ايـن راه و رسـم هـا و 
قوانين اسلامى به زور زندان و شکـنـجـه 
گاه و اعدام و گشت خيابانى و دشنه و 
اسيد و سنگسار به اينھا تـحـمـيـل شـده 
است، اگر معلوم شـود کـه قـوى تـريـن 
خصيصه اين مـردم عـلـيـرغـم ايـن هـمـه 
فشارها، عطش شـان بـراى فـرهـنـگ و 
نوع زيست غربى است، آن وقت تمام اين 
عمارت ايدئولوژيکى عوامفريـبـانـه فـرو 
مى ريزد و خسارات غير قابل توصـيـفـى 

جامعه ايران، جامـعـه اى .   ببار مى آورد
رژيم استبدادى حاکم بـر .   اسلامى نيست

ايــران يــک رژيــم اســلامــى اســت کــه 
عليرغم اين فشـارهـا، هـنـوز نـتـوانسـتـه 
است مردم را ناگزير کند تا اين هـويـت 

مـن يـک .   اسلامى را بر خود بـپـذيـرنـد
غاز براى روشنفکرى کـه بـا ارجـاع بـه 

" مذهب رسمى" آمار ثبت احوال و مقوله 
ــن اســم گــذارى  ــاى اي ــد پ ــي ــائ مــھــر ت
ــه مــى گــذارد، ارزش قــائــل  ــاکــاران ري

پذيرش اين مقوله، و از آن بـدتـر .   نيستم
تبليغ اين مقوله، يک رکن مھـم تـداوم 
فــاجــعــه اى اســت کــه در ايــران و 

 .کشورهاى اسلام زده جريان دارد
" مذهب مـتـرقـى" نظرتان در مورد :   سوال

چيست؟ خيلـى "   پروتستانيسم اسلامى" و 
ها، از شخصيت هاى فرهنگـى گـرفـتـه 
تا سازمان هاى سياسى، مى گويند بايد 
از شــريــعــتــى و ســروش و ســايــر دگــر 

ســنــت " انــديشــان اســلامــى در مــقــابــل 
مى گويند با ميدان .   دفاع کرد"   گرايان

دادن و حمايت از اينان، اوضاع جامعه و 
نظر شـمـا .   زندگى مردم درست مى شود

 چيست؟
 پروتستانـيـسـم اسـلامـى : منصور حکمت

اگر بناست پروتسـتـانـيـسـم بـاشـد، بـايـد 
انشعابى دينى ايـجـاد کـنـد و قـبـلـه و 
هيرارشى مذهبى جديدى تاسيس کنـد و 
توده مردمانى را به اين اسلام نوع ديگر 

کارى که شايد بھائيت قرار .  فرا بخواند

شــکــوه هــاى يــک اســتــاد .   بـود بــکــنـد
دانشــگــاه مــذهــبــى از حــکــومــتــى کــه 
ناگھان با او جـفـا کـرده اسـت را نـمـى 
توان بـا ايـن تـحـولات و چـرخـش هـاى 
. بزرگ تاريخـى در غـرب قـيـاس کـرد

اسلام در روبناى فرهنگى خاورمـيـانـه و 
ايــران امــروز و در رابــطــه بــا اقــتــصــاد 
سياسى جامـعـه کـنـونـى، آن نـقـشـى را 
نـدارد کــه مسـيــحـيـت در دروان عــروج 

تـطـبـيـق .   سرمايه دارى در غـرب داشـت
يافتن يا نيافتن اسلام با سـيـر تـکـويـن 
اقتصادى اين جوامع، مقولـه اى فـرعـى 

اين سير اقتصادى مستقل از حـال .   است
و هواى اسـلام و چـنـد و چـون قـدرت 
تطبيقش با جامعه مدرن به هر حال طى 

جامعه ايران احتياجى به لوتـر .   مى شود
و کالون ندارد، چون حاکميت اسـلام بـر 
آن نــه يــک هــژمــونــى عــقــيــدتــى، 
روانشناسانه و سـاخـتـارى، بـلـکـه يـک 
سلطه سياسى و پليسى است و بـه طـرق 

 .سياسى برانداخته خواهد شد
مطبوعات ايران را کـه ورق مـى :   سوال

زنيـد، بـه بـحـثـھـاى فـراوان و کشـافـى 
حکومت دينى و مـردم، ديـن و :   درباره

آزادى، ديــن و تــعــقــل، ديــن و جــامــعــه 
در مـورد .   بر مـى خـوريـد.. .   مدنى، و 

اينھا چه فکر مى کنيد؟ رابطه مذهـب 
و در اينجا اسلام با حـاکـمـيـت مـردم و 

را . . .   جامعه مدنى و آزادى و تعـقـل و 
 چگونه مى بينيد؟
مـذهـب، ايـدئـولـوژى :   منصـور حـکـمـت

رسمى يک دولت فوق العـاده خشـن در 
ــران اســت ــراى قشــر .   اي ــجــه ب ــي ــت در ن

روشـنـفــکـرى کــه در ايـران زيســت مــى 
کند، هر موضوعى بايد در متـن اسـلام 
و بــعــنــوان گـوشــه اى از جـھــان بــيــنــى 
اسلامى بررسى بشود و يـا لااقـل تـنـش 
هاى هر نـظـرى بـا اسـلام حـاکـم مـورد 

مباحثى نظيـر حـقـوق .   اشاره قرار بگيرد
بشر، آزاديـھـاى مـدنـى، نـظـام سـيـاسـى، 
سياست اقتصادى، علم، فرهنگ و هنـر 
و غيره همه مـبـاحـث مـھـم و مـبـرمـى 
هستند که اليت فکرى جامعه در هـمـه 
جا دائما به آن مى پـردازد در ايـران بـه 

اضافـه "   و اسلام" همه اينھا بايد عبارت 
اين به اين معنى نيست که اسـلام .   شود

در خود پروبلماتيک مـورد بـحـث جـاى 
ايـن يـک اجـبـار .   علمى مشروعى دارد

سياسى است و نه شناخت شـنـاسـانـه يـا 
اين دوره بزودى مى گذرد .   حتى تاريخى

و مجلات ايران به اين مفاهيم در يـک 

قالب جدى تر، بدون الزام تطبيـق چـيـزى 
با اسلام و يا نشان دادن تناقـض چـيـزى 

بـنـظـر مـن .   با اسلام، خواهـنـد پـرداخـت
مباحث اپوزيسيون مـجـاز و مـنـتـقـديـن 
قانونى در يک رژيم استبدادى را هـيـچ 
وقت نبايد در صورت ظـاهـر آنـھـا و بـر 
مبناى تعاريف و مقولاتى کـه خـود بـه 

مـبـاحـث .   دست مى دهند، جدى گـرفـت
واقعى در جامعه ايران وقـتـى بـه جـلـوى 
صحنه و صفحات نشريات داخـل کشـور 
رانده خواهند شد که اختناق سست شـده 

بنابر ايـن، راسـتـش مـن مـطـالـب .   باشد
نشريات روشنفکرى داخـل کشـور را از 
نظر محتوايى مھم و جدى و مربوط نمى 

بيشتر جدال سياسى اى کـه پشـت .   دانم
رابطه و کشمکش دولت و ايـن مـجـلات 

 .هست بنظر من قابل توجه است
به عنوان آخرين سوال، نظرتـان در :   سوال

باره وضعيت جنبش ضد مذهبى در قـرن 
اخير در ايران چيست؟ فکر مى کـنـيـد 
ايــن جــنــبــش چــه مــخــتــصــات و چــه 
جايگاهى در مبـارزه و تـلاش عـمـومـى 

 توده براى يک زندگى بھتر دارد؟
 هم جنبش مذهبى و هم :منصور حکمت

جنبش ضد مذهبى در ايران براى بـخـش 
اعظم قرن بيستم، تحت تـاثـيـر تـرنـدهـاى 
بين المللى مھمترى قرار گرفتند که بـه 
اينھا رنگى متفاوت از کشمکش مذهب 
. و روشنگـرى در اروپـاى قـرن قـبـل زد

اشاره من بـه انـقـلاب اکـتـبـر و ظـھـور 
هـم .   شوروى و بالاخره جنگ سرد اسـت

اسلام و هم روشنگرى ضـد اسـلامـى در 
متن يک تلاقى مھم تر بين المللى، در 
ظرفيتھاى تـاريـخـى ديـگـرى قـالـب زده 
شدند، يا شايد بتوان گفت از نو تعـريـف 

روشنـگـرى ابـتـدا بـه بـخـشـى از .   شدند
تحرک سوسياليـسـتـى در جـامـعـه بـدل 
شد، اما خيلى سريـع بـا ظـھـور شـوروى 
بعنوان يک اردوگاه بورژوايـى جـھـانـى، 
عملا به يک جنبش ابزارى و دم بـريـده 

بـنـظـر مـن لـبـه انـتـقـادى و .  تبديل شد
مــذهــب ســتــيــزى آزاد انــديشــانــه و بــى 
محاباى اين جنبش محو شـد، چـرا کـه 
اکنون آخوند ملى و مـذهـب خـلـقـى، و 
الھيات رهايى بخشى کـه مـى تـوانسـت 
مــوئــتــلــف اردوگــاه شــوروى در مــقــابــل 
امپرياليسم آمريـکـا بـاشـد، کشـف شـده 
بود و اسلام قابل دفاع يـا قـابـل مـدارا 

با استالينى شدن و تـوده .  يافت شده بود
ايست شدن جامعه روشـنـفـکـرى ايـران و 
ورود ملاحظات تاکتيکى در برخورد بـه 

 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه
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مذهب بعنوان پديده اى که از قـرار مـى 
توانست عليه سلطنت و آمريکا کارسـاز 
باشد، دور ارفاق به اسلام و بـعـد حـتـى 

در قـطـب .   تطـھـيـر آن شـروع مـى شـود
مقابل، اسلام ضد کمونـيـسـت بـه يـک 
اسلحه قوى غرب در جنگ با کارگر و 

ايـن .   کمونيسم در ايـران بـدل مـى شـود
باورهاى مذهبى مردم و قدرت اسلام بـه 
مثابـه يـک ديـن نـبـود کـه جـمـھـورى 
اسلامى را ساخت، بلکه نياز مـوکـلـيـن 
سابـق رژيـم شـاه بـراى ادامـه سـيـاسـت 
سرکوب چپ در ايران بود که اسلام در 
حال اضمحلال و منزوى خـمـيـنـى را بـه 

همه اينھا، خيلـى .   جلوى صحنه کشانيد
خلاصه، به اين معناست که جـدال آزاد 
انديشى با اسلام بعنوان يک مذهـب بـه 
ســرعــت تــحــت تــاثــيــر فــعــل و انــفــعــال 
بخشھاى مختلف جامـعـه، و هـمـيـنـطـور 
قدرت هاى بين المللى، با اسلام سياسـى 

اگـر .   و جنبش اسلامى، قرار مى گـيـرد
کسى سى سال قبل از يک موضع آتـه 
ايستى بنياد اسلام را به ريشخند و نـقـد 
مى گرفت، نه فقط از طـرف دسـتـگـاه 
اسلام، بلکه از طـرف خـلـقـيـون و ضـد 
. استبداديون مورد حمله قرار مى گرفت

کـمـا ايـنـکـه هـمـيـن امـروز هـم هـمـان 
اردوگاهى هـا، و کسـانـى کـه نـگـرش 
سياسى شان محصول آن اردوگـاه اسـت، 
به ما منتقدين قـاطـع اسـلام و مـذهـب 

از نظر ايـنـھـا انـقـلابـى .   حمله مى کنند
گرى و تـرقـى خـواهـى نـه در کـوبـيـدن 
اسلام و مذهب، بلکه در کنـار آمـدن و 

" نـو" همزيستى با آن و ابداع يک اسـلام 
 .و غيره است" امروزى"و 

کـمـونـيـسـم ( بنظر من، امروز جنبش ما 
اسـت و نـفـرت عـمـيـق تـوده )   کارگـرى

وسيع مردم ايران و بويژه زنان و جـوانـان 
در ايران از اسـلام، کـه مـاتـريـال يـک 
تحول جدى ضد مذهبى و اسلام زدايـانـه 

اگـر مـردم ايـران .   را در ايران مى سازد
بناست چيزى از جنس سعادت را تجربـه 
. کنند، اين جـنـبـش بـايـد پـيـروز بشـود

مطمئنم که در اين مسير، و بـا تـکـان 
خوردن مردم، يک قشر از روشـنـفـکـران 
آزادانديش، روشـن و روشـنـگـر، بـه ايـن 

 .جبھه خواهند پيوست
 
گاهنامه نگـاه شـمـاره اول، ژانـويـه :   از
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 ٤                 از صفحه 
با سـيـر رو .   لطه به آن دامن زده استس

به زوال اسلام سياسى و افـول جـريـانـات 
اسلامى، اين حرکت ضد مذهبى وحشت 
و هــراســى را در دل مــدافــعــان اســلام 

تصور ايـنـکـه .   سياسى ايجاد کرده است
مردم خاورميانه با سقوط اسلام سيـاسـى 
و افــول جــنــبــشــھــاى اســلامــى بــتــوانــنــد 
کارنامه خونـيـن و آشـويـتـس فـاشـيـسـم 

کنـنـد، فـقـط از عـھـده "   نو" اسلامى را 
. همان جنبش ساختـه اسـت"   روشنفکران" 

اما حالب اين است که بـويـژه در ايـران 
تقـريـبـا بـدون "   دگر انديشان دينى" همان 

استثنا همگى کـارنـامـه اى از خـون و 
جنايـت را پشـت سـر خـود دارنـد و در 
نــتــيــجــه تــلاش مــذبــوحــانــه و دســت و 
پازدنھاى نافرجام و بـى خـاصـيـت بـراى 
حقنه پديده امتحان پس داده وارثـيـن آل 

در .   احمد حتى مشکل تر نيز شده اسـت
خاورميانه به نظر من با افول و سـقـوط 
اسلام سياسى، و ختم وجود دولتى به نام 

، ورژن در سايه و حاشيه و " يھود" دولت 
مطلقا آينـده "   نوانديش دينى" اپوزيسيونى 

تاکنون ايـن .   اى نه نو و نه کھنه ندارد
ــن و  ــدام حــکــومــت دي ــوع عــرض ان ن
جنبشھاى دينى فقط کابوس تـرور کـور 
. را در برابر مـردم جـھـان گـرفـتـه اسـت

جنايت اسلام سياسى در گوشه و کـنـار 
کردن اين ابـزار " نو" جھان بحد کافى راه 

مـن .   وحشت و ترور را سـد کـرده اسـت
فکر نمى کنم در طـول دوران عـروج و 
افول فاشيسم کسى جرات اين را بـخـود 
مى داد که بعنوان روشنفـکـر نـوانـديـش 
. فاشيست حـتـى خـود را آشـکـار کـنـد

وقاحت در اعلام روشـنـفـکـران نـوانـديـش 
 .دينى فقط مى تواند نفرت انگيز باشد

 بـنـظـر شـمـا آيـا در ايـران : بى خـدايـان
روشنفکران بى خدا و مـنـتـقـد اسـلام و 
دين يک رکـن جـنـبـش مـذهـب زدايـى 
محسوب مى شـونـد؟ آيـا ايـن قشـر بـا 
چنين مختصاتى اصولا در ايـران وجـود 

 دارند؟
 حقيقت اين است کـه بـحـث : ايرج فرزاد

بى خدائى از دايره روشنفـکـران بـى خـدا 
به نظر مـن بـى .   بسيار فراتر رفته است

خدائى، مثل جنبشى که عليه فاشـيـسـم 
شکل گرفت ابعاد وسيع توده اى بـخـود 

درست است که کارهـاى .   خواهد گرفت
علمى و روشنگرانـه و بـه ايـن اعـتـبـار 
روشنفکرانه، زميـنـه مـقـبـولـيـت بسـيـار 
بيشترى از نظر اجتماعى يافتـه اسـت و 
من مطمئنم کـه کـارهـاى تـحـقـيـقـى و 
علمى و آته ئيستى، انتشار کـتـابـھـائـى 

کــه مــنــشــا حــيــات، تــکــامــل انســان و 
جامعه، نقـد مـذهـب و بـيـرون کشـيـدن 
مستدل تناقض آن با منطق زندگـى و و 
اثبات قوانين علمى و پيشروى و ارتـقـاى 
آگــاهــى بشــر را نشــان دهــد، زمــيــنــه 
مقبوليت زيادى به نسبت دوره هاى آخـر 

ايـن .   قرون وسطى و دوران رنسانس دارند
به يک معنى يک رکن جنبش مذهـب 

اما مھـمـتـر از ايـنـھـا .   زدائى هم هست
مذهب زدائى تـبـديـل بـه يـک جـنـبـش 
وسيـع تـوده اى خـواهـد شـد، چـرا کـه 
قوانيـن مـذهـبـى، آيـه هـاى آسـمـانـى و 
قدوسيت خرافى مذهب بـا دوره اى کـه 
مذهب در ايران بـه قـدرت رسـيـد و در 
يوگوسـلاوى آنـھـمـه جـنـايـت را آفـريـد، 
کثافت مـذهـب را بـه اعـمـاق زنـدگـى 
مردم برد و زنـدگـى مـيـلـيـونـھـا را بـه 
تباهى کشـانـد و در لـت و پـار کـردن 
 .اجساد مردم عادى خود را معرفى کرد

اين جنبش مذهـب زدائـى بـه نـظـر مـن 
دامنه بسيار عميقتر و وسيعترى حتى از 
جنبش ضـد فـاشـيـسـتـى بـخـود خـواهـد 

روشنفکران بى خـدا مـيـتـوانـنـد .   گرفت
بخش کوچکى از اين حرکت عـظـيـم و 
اين رنسانس انقـلابـى و تـوده اى عـلـيـه 

 .مذهب باشند
 شــمــا اســلام و بــاورهــاى : بــى خــدايــان

 خداپرستانه را چگونه کنار گذاشتيد؟
 نـفـس تـنـاقـض بـا مـنـطـق : ايرج فـرزاد

من به دليـل شـرايـط زنـدگـيـم، !   زندگى
اوضاعى که در آن بزرگ شدم هيچگاه 

اين را من ابـتـدا بـا .   جذب مذهب نشدم
مطالعه بدست نيـاوردم چـرا کـه وقـتـى 
اولين ترديدها در مـورد وجـود خـدا در 
ذهنم شکل گرفت اساسا سـواد خـوانـدن 

پدرم را وقـتـى .   و نوشتن چندانى نداشتم
کلاس اول دبستان بودم از دست دادم، و 
اين فـقـر و فـلاکـت سـنـگـيـنـى را بـه 
خانواده ما که با مادرم شش نفر بـوديـم 

در "   گـنـاهـى" " ما که هـيـچ .   وارد کرد
بارگاه خدا مرتکب نشده بوديم، آزارمـان 
به مورچه اى نرسيده بود، در آن سالھاى 
سخت و کشنده هيچ نشـانـى از خـدا و 

بعلاوه در همسايگـى مـا !   رحم او نديديم
مسجدى بود که ملائى پيش نمازى آنـرا 
بر عھده داشت و هميشه تعدادى يسـيـار 

که معمـولا بـازارى ( کم از اهالى محل 
و يا بازنشستگان ارتش بـودنـد و اکـثـر 

و قـبـلا رئـيـس !   درجه استوارى داشـتـنـد
) پاسگاه ژاندارمرى در دهات کـردسـتـان
. پاى ثابت نماز و تجمع در مسجد بودند

باور کنيد بـراى نـمـونـه يـک مـورد از 
مسلـمـان مـنـتـسـب اسـت، " آنچه که به 

يعنى مھربانى بـا ضـعـفـا، صـداقـت در 
رفتار با ديگران، عدالت در قضاوت بين 

خـلاـصـه . . .   فرزندان خود و ديـگـران و 
آنجه که به سجاياى يک مسلمان طبـق 
تعريف آسمانى شايع بـود از هـيـچـکـدام 

اکثرا اخمو، بداخلاق، حـقـه بـاز، .   نديدم
بـويـژه وقـتـى .   کلاهبردار و شياد بـودنـد

کلاهبردارى بازاريـھـا را از روسـتـائـيـان 
ناظر بودم و همزمان آنھا را در لـيـسـت 
کسانى مـيـشـنـاخـتـم کـه اگـر سـرشـان 
ميرفت روزه و نمازشان نـمـيـرفـت، و در 
کنار آن دزدى آشکار از روستائيـان، بـه 
گداها هـم صـدقـه مـيـدادنـد، از هـمـان 
دوران کــودکــى يــک تــنــاقــض را در 

بـعـلاوه دوره تـحـصـيـل .   مذهبى ها ديدم
من چه در دبستان و چه در دبيرسـتـان، 
دورانى بود که من غيـر از دو نـفـر در 

 سال تحصيل همکلاسى نماز و ١٢طول 
يـک عـلـت ديـگـر .   روزه خوان نـداشـتـم

شايد مذهب سنى در کردستان بـود کـه 
مذهب رسمى نبود، کمکھاى زيـادى از 
دولت نميگرفت و مسـاجـد و نـھـادهـاى 

 .مذهبى بنيه مالى زيادى نداشتند
بـاور بــه خــدا هــم را هــمــان تــنــاقضــات 

امــا رد .   زنــدگــى در مــن ســســت کــرد
بنيانى تر و آگاهانه باور به خـدا را در 
دوران تحصيل دانشـگـاه و هـمـزمـان بـا 
روى آورى بــه فــعــالــيــت ســيــاســى کــار 

کتابھائى که آنوقتھـا در مـن .   گذاشتم
تاثير زيادى داشت، يکى منشا حيات از 
يک نويسنده روسى بود کـه اسـمـش را 
فــرامــوش کــرده ام و ديــگــرى کــتــاب 
ديگرى باز از يک نويسنده روسى ديگر 
. که در باره منشا نـژادهـا نـوشـتـه بـود

بعـلاوه شـرکـتـم در بـعـضـى کـلاـسـھـاى 
در .   اميرحسين آريانپور نيز کمک کـرد

مجموع آثارى که از آکادمـيـسـيـن هـاى 
) در هر حال ماترياليستى بـودنـد( روسى 

. خواندم تاثـيـر زيـادى در مـن داشـتـنـد
چون تـعـداد :   يک نکته را اضافه کنم

خيلى کمى از کتابھاى مفيد به فارسـى 
ترجمه شده بودند، که يک دليل اصلـى 
اش ممنوع بودن آن از نظر ساواک بود، 
من تمرکز زيادى بر خواندن کتـابـھـا بـه 
زبان انگليسى انتشارات پروگرس روسيـه 
شوروى کردم که آنوقت در کتابـفـروشـى 
دنيا به وفور و تقريبا بدون مشکل گيـر 
مى آمدند و هميـن عـامـل مـوجـب شـد 
که من انرژى زيادى براى فراگيرى زبان 

 .انگليسى صرف کنم
خلاصه بگويم من به يک معنـى اصـلا 
مذهبى نشـدم تـا آنـرا کـنـار گـذاشـتـه 

 . باشم

 سکولاریسم گام اول در آزادی از دین 
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 معلوم شد که واقعيت چيز ديگرى
 "است، و اتفاقا همان دستگاه حافظ 

دينى در دوران قرون وسطـى و "  عتقادات
سلطه انکيزاسيون تعدادى از مخترعينـى 
را کــه عــلــيــه آيــات آســمــانــى بــودنــد، 
. محکوم به زندان و يا در آتـش سـوزانـد

اکنون ميتوان در سرانجام اين تـغـيـيـر و 
تحول و رابطه تصور انسان با دنياى کره 
اى که بر آن زندگى مـيـکـنـد بـه يـک 

تثبيت شده اشاره کرد، "   اعتقادات" سرى 
با پيشرفـتـھـاى "   آسمان هفت طبقه" بحث 

علمى شگرفى که پـيـش آمـده اسـت و 
شناخت بيشتر بشر از جھان و طـبـيـعـت، 

در .   به يک جوک شباهت يافته اسـت
مــورد خــيــلــى ديــگــر از پــديــده هــا و 
کشفيات و اختراعات بشر به اعتـقـادات 

بـه "   ديـن" اما .   ديگرى دست يافته است
اين معنى اعتـقـاد نـيـسـت، يـک سـرى 
احکام الھى و آسمانـى اسـت کـه نـفـس 

و کنجـکـاوى در "   و تفحص"  سوال"طرح 
باره آنھا باز طبق احکـام و آيـات چـيـز 
مبھمى که نه قـابـل رويـت اسـت و نـه 

به اين معـنـى .   قابل اثبات، ممنوع است
ميخواهم بگويم که در خود طرح سـوال 
يــک تــنــاقــض را مــيــشــود ديــد و آن 
همطراز کردن باورها و خرافه هاى دينى 

نـفـس ايـن اجـبـار بـه .   اسـت"  اعتقاد"با 
برگزيدن دين بـطـور اتـومـات و ايـنـکـه 
گويا مردم با تولدشان دين و مذهبى را 
هم بايد به ارث ببرند، با تعقل، استـدلال 
و طرح سوال و ايجاد شک و ترديـد در 
مورد پديده هاى عـيـنـى و يـا روانـى و 

کار بشر هميشه .   روحى در تناقض است
اين بوده است کـه جـھـل خـود در بـاره 
قوانين جامعه و قوانين طـبـيـعـت را بـا 
طرح سوال و پاسخ واقعى به آنھا برطرف 

ديـن بـنـيـانـش بـر جـھـل اسـت و .   کنـد
اصلـش بـر عـدم طـرح سـوال و تسـلـيـم 
محـض بـه اراده چـيـزى مـوهـوم در آن 

در قرآن چندين جـا . بالاها بنا شده است
آيـه هسـت کـه نـفـس شـک کـردن در 
مورد اينکه آيا محمد خـود آيـه هـا را 
اختراع کرده و يـا از طـرف خـدا بـه او 
وحى شده است به معنى الحاد و کفر و 
ارتداد و مجازاتش مـرگ و سـنـگـسـار 

بنابراين ميخواهم بين دو مـقـولـه .   است
يعنى اعتقاد و بـاور از يـک طـرف و 
خــرافــه و تســلــيــم از روى نــاآگــاهــى و 
استـيـصـال و اجـبـار و سـنـن بـه مـاورا 
. الطبيعه از طرف ديگر تـفـاوت بـگـذارم

با اين توضيح مختصر ميخواهم تـاکـيـد 
کنم کـه بـا زور و بـطـور مـکـانـيـکـى 
نميتوان مانع باورهاى خرافى مردم و يـا 

اعتقـادات مـردم " بطور سھوى مانع آزادى
اما اتفاقا فقط با مـذهـب .   به اديان شد

زدائى به معنى هموار کـردن راه بـيـرون 

آمدن از خودبيگانگى انسـان اسـت کـه 
مسير تعقل و تفکر و خودآگاهى انسـان 
آماده ميشود و تازه فقط بـا ايـن شـرط 

" اعـتـقـاد" است که زمينه واقعى آزادى 
تصـور ايـنـکـه خـارج از .   فراهم ميشـود

عقوبت زندان و حـکـم ارتـداد و سـلـطـه 
رعب و و وحشت، انسـانـھـا بـرونـد بـدون 
ترس از جان خود، بدون گرو گرفتن نـان 
روزانه شان، بدون اينکه موقعيت شغـلـى 
و اجتماعى شان را در جوامـع طـبـقـاتـى 
فعلى از دست بدهنـد و يـا در مـعـرض 
تھديد قرار بگيرند، آگاهانه به بـاورهـاى 
موهوم اعتقـاد پـيـدا کـنـنـد، بـراى مـن 

بسيـارى شـغـل شـان .   بسيار دشوار است
در جھان کـنـونـى هـمـيـن اسـت کـه بـا 
گرفتن مقام پاپ و آيت الله و نمايـنـده 
شيعيان و سنى ها و سيک ها و هـنـدو 
و بودائى بگـويـنـد کـه ايـن خـرافـه هـا 
هست، حاکم و سرمايـه دار و اخـتـلاف 
طبقاتى جزو قوانينى است که خدا مقرر 
کرده و دست زدن به آنھا غـيـر از خـدا 

مـردم اگـر .   کار کـس ديـگـرى نـيـسـت
اعتقادى داشته باشند، از سر ناچـارى و 
در موازنه قوا با دشـمـنـان و اسـتـثـمـار 
کنندگان و حکام جامعه چنين ظـاهـرى 

شـمـا بـراى مـثـال .   را حفظ مـى کـنـنـد
فرض کنيد که شرط مليت و مذهب و 
اعتقاد به مـذهـب را از قـوانـيـن حـذف 
کنند و بـى بـاورى بـه ديـن عـقـوبـت و 
مجازات نداشته باشد و موقعيت و شغل 
و حرمت کسى را در جامعـه زيـر سـوال 
نبرد، فکر ميکنيد کسى براى نمـاز بـه 
مسجد و يا کليسا و کـنـيـسـه مـيـرود؟ 
تصور کنيد الزام و يا سنت ثبت ازدواج 
در کليـسـا و يـا نـزد آخـونـد و خـاخـام 
برچيده شود، و دسـت صـنـعـت مـذهـب 
بــطــور کــلــى از دخــالــت در زنــدگــى و 
آمــوزش و پــرورش و مــراودات روزمــره 
ــا واقــعــا کســى  مــردم قــطــع شــود؛ آي
اعتقادى مذهبى برايش باقـى مـيـمـانـد؟ 
در هر حال به نـظـر مـن مـذهـب زدائـى 
تازه شروع آزادى واقعى اعتقادات واقعـى 

اين عين احتـرام بـه عـقـايـد .   مردم است
مردم است با همان تعريفـى کـه مـن از 

 .بطور اجمال کردم" اعتقاد"
" مذهب امر خصوصى اسـت:   " بى خدايان

 يعنى چه؟ خصوصى به چه معنا؟
 مذهب از آنـجـا کـه بـاورى : ايرج فرزاد

خرافى و غير علمى و تصـويـرى وارونـه 
از مــقــام انســان در رابــطــه بــا جــھــان 
پــيــرامــونــى اوســت، از آنــجــا کــه اصــل 
مذهب بر بنيان سلب اختيار از انسـان و 
محـول کـردن ايـن اخـتـيـار بـه نـيـروئـى 
مرموز و موهوم و غير مـوجـود و غـيـر 
واقعى است، نبايـد اجـازه يـابـد کـه بـر 

به ايـن مـعـنـى ايـن .   ديگران تسرى يابد

خرافه و اين سلب اختيار براى انسانھـاى 
بالغ بايد فردى و در محدوده فردى باقى 

از اين نظر نبايد باورهاى مذهبـى .   بماند
افراد اجازه داشته باشد کـه ديـگـران را 

هـيـچ .   از اختيار بر خـود مـحـروم کـنـد
کس نبايد اجازه داشـتـه بـاشـد کـه بـه 
هــيــچ بــھــانــه اى، اعــم از خــانــوادگــى، 
طــايــفــه اى، عشــيــره اى و يــا ارثــى و 

حتى باورهاى مذهبى خود را بـه .   خونى
افراد خانواده و نزديـکـان خـود تـحـمـيـل 
کند و يا طبق آن مقررات و نظم زندگى 

به ايـن مـعـنـى بـاور بـه .   را تعيين کند
خرافه، به دين و مذهب بايد به مـعـنـى 
دقــيــق کــلــمــه تــمــامــا خصــوصــى و در 
محدوده باور فردى هـمـان شـخـص بـالـغ 

در مورد کودکان که مطلقا بايد .   بماند
مـمـنــوع شـود کـه آنـان بــه مـايــمـلــک 
معصوم و بى اراده خانـواده و طـايـفـه و 

امـا .   ايل و عشيره و ملت تبديـل شـونـد
از آنـجـا کـه دسـتـگـاه مـذهـب و خـود 
مذهب بويژه مذهب اسلام از دايـره بـاور 
فردى به حيطه سيـاسـت گـام گـذاشـتـه 
است و قـدرت دولـت و يـا کـنـتـرل بـر 

ى مردم را بـخـشـا " جنبشھا" اعتراضات و 
ــر  ــه عــھــده گــرفــتــه اســت، عــلاوه ب ب
خصــوصــى کــردن مــذهــب، بــايــد ابــزار 
سياسى و ابزار اعمال مـذهـب از طـريـق 
زور و قھـر دولـتـى و يـا سـلـطـه آن بـر 
جنبش و اعتراضات مـردم را هـم قـطـع 

با آميخته شدن مذهـب بـا قـدرت .   کرد
دولتـى، اعـلام خصـوصـى بـودن مـذهـب 
. بشدت ناکافى و ناکارآمد خـواهـد شـد

به نظر مـن ايـنـکـه جـريـانـات اسـلامـى 
 ١٦بويژه کودکان و جـوانـان کـمـتـر از 

سال را بـعـنـوان قـربـانـيـان خـود و ابـزار 
عمليات انتحارى قـرار مـيـدهـنـد، بـايـد 
بعنوان يـک جـنـايـت آشـکـار مـحـکـوم 

مساله با اين صـحـنـه هـائـى کـه .   شود
جنبشھاى اسلامى و اسـلام سـيـاسـى در 
قدرت آفريده است، با آن فـرسـتـادن روى 
ميدانھاى مـيـن کـودکـان دبسـتـانـى در 
جريان جنـگ ايـران و عـراق کـه آمـار 

 هـزار ١٤جمھورى اسلامى تعدادشان را 
نفر اعلام کرده است، مذهـب را بسـيـار 
فراتر از صرف اعتقادات خصـوصـى، بـا 

بـه ايـن .   جنايت شنيع معنى کرده اسـت
معنى خصوصى کردن اعتقادات مذهبى 
در مبارزه بـا ايـن دسـتـگـاه و مـاشـيـن 

 .آدمکشى مطلقا کافى نيست
 نــوآورى ديــنــى يــکــى از : بــى خــدايــان

بحثھايى است که در دوران عروج اسـلام 
سياسى دوباره طرح شده و در مـحـافـل 
روشنفکرى غرب و در ايـران و جـوامـع 

شما اين مسـالـه .   خاورميانه مطرح است
را چگونه مى بـيـنـيـد؟ آيـا نـوآورى در 
اسلام اصولا ممکن است؟ چه نيازى بـه 

 اين امر هست؟
 نو آورى دينى يک محصول :ايرج فرزاد

جانبى اسلام سياسى و تلاشى براى حفظ 
دين براى دخالت در سـرنـوشـت جـامـعـه 

اين بويژه در ايـران تـحـت سـلـطـه .   است
اسلام ميدان و محل زيسـت کـل طـيـف 
ملى مذهبى و تقلائى براى ادامه حيـات 

دين، خـود .   اين طيف است"   روشنفکران" 
همانطور که توضيـح دادم، مسـتـقـل از 
اينکه به قدرت دولتى چنـگ انـداخـتـه 
بـاشـد يـا نـه، يــک بــاور وارونـه و يــا 

من نميتوانم بفھـمـم . اعتقاد خرافى است
چگونه ميتوان يک خـرافـه را کـه بـا 
نفس اعتقاد بـه خـود انسـان مـتـنـاقـض 

نو کرد؟ به نظر من آن جـريـانـى " است، 
کــه تــحــت عــنــوان نــوآوران ديــنــى در 
خاورميانه علم شده است، عکس العملى 
است در برابـر اسـلام سـيـاسـى و بـويـژه 

فھمـيـده انـد .   اسلام سياسى"   تندرويھاى" 
. مذهب وقتى بـا قـدرت آمـيـخـتـه شـود

تمام احکام خداوند و آيات کتب آسمانى 
با دريائى از خون و جنايت و نسل کشى 
آئينه تمام نماى خود مـذهـب را هـم در 
برابـر بشـريـت مـيـگـيـرد و در عـمـل و 

 سال جولان جنبـش کـثـيـف ٢٥پراتيک 
بـه .   اسلام سياسى به بشريت اثبـات شـد

کارنامه حکومـت ديـن در ايـران نـگـاه 
ى کـه اسـلامـيـون در "   جھاد" کنيد، به 

خاورميانه و هميـن امـروز در عـراق بـا 
لت و پار کـردن کـودکـان دبسـتـانـى و 
مردم عادى در صف اتـوبـوس و مـراکـز 
خريد راه انداخته انـد نـگـاه کـنـيـد، تـا 
عمق نفرتى که جھان متمـدن و بشـريـت 
امــروز از مــذهــب بــا کــارنــامــه اســلام 
سياسى و جنبشھاى اسلامـى نشـان داده 

آشکار شدن اين وجـه .   است، معلوم شود
واقعى از آثار دخـالـت ديـن در زنـدگـى 

" مـبـارزه" مردم و در قـدرت سـيـاسـى و 
مردم له شده زير تروريسم دولتى و نـظـم 
نوينى است که بويژه طيف ملى مذهبى 
جامعه ايران را که همان مـذهـب بـخـش 
جدائى ناپذيرى از بـاورهـاى سـيـاسـى و 
پلاتفرم سياسى شان است را به هراس از 
دست دادن تکيه گاه اصلى آنان رسـانـده 

اين سيماى اسلام سـيـاسـى و ايـن .   است
صحنه هاى شنيع عرض اندام جنبشـھـاى 

و "   يـھـود" اسلامى و تقابل آنھا با دولـت 
، راهى براى بـقـاى " تمدن نوين مسيحيت" 

مذهب حتى بعنوان اعتقادات شخصى را 
نـو آورى .   هم بسيار مشکل کـرده اسـت

ديــنــى، تــقــلاى طــيــفــى از روشــنــفــکــران 
از "   مستشرقـيـن" احمقى از نوع سروش و 

آنھا ابله تر براى جلوگيرى از انـحـلال و 
فروپـاشـى اسـلام سـيـاسـى و تـقـابـل بـا 

 جنبش رهائى فرهنگى است که اين 
   ٣    بقیه   در صفحه 

 



 
 

 ٥                                                         صفحه ٤                                  شماره ١٣٨٣خرداد / ماهنامه بی خدایان  

 خدا، دين و حقيقت
اگر در بين شما بيست نفر مرد ثابت قدم وجود داشته باشد، آنھا مى توانند دويست نفر از کفار را نابود کنـنـد؛ اگـر .   ايمان آورندگان را به جنگ ترغيب کن!   اى محمد

 .صد نفر ثابت قدم باشند، خواهند توانست هزار کافر را ريشه کن کنند، چونکه به خدا ايمان آورده اند
 ٦٥ آيه ٨قرآن، سوره 

کليه نھادهاى دينى از مسيحيت گرفته تا يھود و اسلام، همگى نھادهايى هستند کـه تـوسـط انسـان 
بوجود آمده اند تا نوع بشر را دچار وحشت و بردگى کنند تا بتوانند قدرت و مـنـفـعـت را در دسـتـان 

 .خود متمرکز نمايند
 توماس پين

 .من به هيچ کتاب مقدس و افراد مقدسى عقيده ندارم
 توماس پين

 .جاى مذهب در کليساست نه در دولت
 جورج واشنگتن

قسمتھايى از انجيل را که من نمى فھمم ناراحتم نمى کنند، قسمتھايى از آن را که مى فھمم معذبـم 
 .مى کنند

 مارک تواين
 .من به خدا عقيده ندارم چون به مھملات بى اعتقادم

 کلاورنس دارو
 .قبل از اينکه براى آمدن باران به درگاه خدا نماز بياورى، بھتر است برنامه هواشناسى را تماشا کنى

 مارک تواين
 .دين مسيحيت همواره دشمن پايه اى پيشرفت اخلاقى در جھان بوده و خواهد بود

 برتراند راسل
خاطرات درد و عذاب من از دست دين، باعث شده که نتوانم تحميل خـرافـات و ديـن مسـيـحـيـت بـه 

 .جوانان را تحمل کنم
 اليزابت کى دى استانتون
 .دين تماما مھمل است

 توماس اديسون
هر نوع مذهبى که حاوى چيزى باشد که ذهن يک کودک را شوکه کند، نمى تواند چـيـزى درسـت 

 .و حاوى حقيقت باشد
 توماس پين

 چرا هميشه اعتقاد به دين، موجب سنگدلى و شقاوت مى شود؟
 رابرت برنز

يکى از روياهاى مورد علاقه من اين است که يکشنبه هفته آينده حتى يک زن هم در هيچـيـک از 
 .اگر ما زنان صاف و ساده از رفتن به نھادهايى که مرکز ستمگرى هستند خوددارى کنيم، کار آنھا مى تواند متوقف بشود. کشورهاى جھان به کليسا نرود

 سونيا جانسون
 .سر آنان را قطع و هر دست و پاى آنھا را تکه تکه خواهم نمود. من وحشت را بر قلوب کفار مستولى خواهم کرد

 ١٢ آيه ٨قرآن، سوره 
را بپذيرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مى دانم که هيچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشـت آن وجـود "   بى اخلاقى فرد" من نمى توانم فرضيه 

 .ندارد
 آلبرت انشتين

اما از وحشتى که بـخـاطـر فـکـر .   من جوان نيستم، و عاشق زندگى هستم.   من معتقدم وقتى که بميرم، کاملا از بين خواهم رفت، و هيچ چيز از من باقى نخواهد ماند
معھذا، نه سعادت، نه تفکر و نه دوست داشتن به اين دليل که جاودانى نيستند، ارزش خـود را از دسـت نـمـى .   کردن به نابودى بر من غلبه مى کند، بر خود مى لرزم

 .دهند
 برتراند راسل

. ت خـود ادامـه بـدهـدخيلى دلم مى خواهد باور کنم که وقتى مى ميرم چيزى از من مانند افکارم، احساساتم يا چيزى که بخشى از وجود من را به ياد بياورد، به حيا
 کـرده اسـت، مـن اما به همان اندازه اى که دلم اين را مى خواهد و عليرغم سنتھاى فرهنگى قديمى و ريشه دار که مساله زندگى پس از مرگ را در اذهـان مـا فـرو

زندگى ما بايد آنقدر با عشق و احساس عجين باشد و عميق، که خود را با اين باورها که .   يک خوش خيالى و آرزوى خام است"   زندگى پس از مرگ" بخوبى واقفم که 
 .هيچ مدرکى بر وجود آنھا نيست، فريب ندهيم

 کارل ساگان

 زنده باد بی خدایی 

 از انتشارات نسیم 
قابل خرید از طریق 
www.ketab.com 



ــيــســتــم"  ــمــان ن يــکــى از "   چــرا مســل
" بــى خــدايــان" صــفــحــات هــمــيــشــگــى 

اين صفحه مکـانـى اسـت . خواهد بود
براى ارائه کيفر خواستـھـا و تـجـارب 

از کـــلـــيـــه .   شـــخـــصـــى بـــيـــخـــدايـــان
خوانندگان و علاقمنـدان دعـوت مـى 
کنيم با نوشتن تجارب خود براى ايـن 
صفحه، اعتراض خود به انقياد ديـنـى 
و خداپرستانـه را بـا صـدايـى رسـا و 

 .محکم اعلام کنند
 سردبير

*** 

 
 آته ايست شدم

 
 مظفر محمدى

پـدرم .   آته ايست شدنم ساده و آسان بـود
از بـچـگـى مـن .   مذهبى و مسلمان بود

را به نماز و روزه و دعا تشويق ميکـرد 
 سـالـه ٧-٦هـنـوز .   اما مجبور نميکرد

بــودم کــه شــبــى مــرا پــيــش يــکــى از 
شيخھاى مھمان پدرم در اطاق مھمانـھـا 
بردند و او دستش را روى سرم گـذاشـت 

نميدانم اين کـار چـنـد .   و دعايى خواند

دقيقه طـول کشـيـد امـا مـن از تـرس 
آنـوقـت از .   نزديک بود قالب تھى کنم

درويشھايى که شمشير مـى خـوردنـد و 
مى گفتند مى توانند آدم هـم بـخـورنـد 
. وحشت داشتم تا چه رسد به شيخـشـان

چشمھايم را بسته بودم و فکر ميکـردم 
حــتــمــا الان مــن را خــورده و احســاس 
ميکردم دارم در مـعـده و روده هـايـش 

بدنم خيس عـرق شـده .   دست و پا ميزنم
از آن ببعـد از شـيـخ و درويـش و .   بود

همه آن چيزهاى که به آنھا مربوط مى 
 .شد متنفر شدم

همان سالھا بود که يکشب ماه رمضـان 
پدرم مـن را بـه مسـجـد بـرد و گـفـت 
امشب شب قدر است و در اين شب خدا 
. رزق و روزى مردم را تقـسـيـم مـيـکـنـد

کسانى که امشب بيدار باشـنـد و دعـا 
کنند روزيشان بيشتر از کسانى خـواهـد 

آن شـب تـا صـبـح .   بود که ميخـوابـنـد
نخوابيدم و خيالات گوناگونى در ذهـنـم 

ــرفــت ــي ــول .   مــى آمــد و م ــدا پ از خ
ميخواستم و لباس و خـرج تـحـصـيـل و 
. بخصوص پول بستنى و سينما در شـھـر

اما پس از آن و همان سال هم تـغـيـيـرى 
در زندگى من بوجود نيامد و باز پـدرم 
فقير بود و من به زور ميتوانستم روزى 
. يک سنگک و يک تخم مرغ بخورم

محصولات کشاورزى آن سالمان هم بدتر 
اين آغاز اولين شک و .   از هميشه بود

ترديدها و سـپـس پـى بـردن بـه پـوچـى 
من آتـه ايسـت .   مذهب و خرافاتش بود

 .شدم
بعدا در شکايت اربابھا از دهقانـان مـن 
را به عـنـوان کـمـونـيـسـت و مـحـرک 
دهقانان براى مصادره زمـيـنـھـايشـان بـه 
. نفع دهقانان و بى زمينھا متھم کردنـد

اما در حقيقـت مـن آنـوقـت آتـه ايسـت 
ــيــســم  بــودم و چــيــز زيــادى از کــمــون

 .نميدانستم
داستان واقعى زندگى خودم، فقر پـدرم، 

ــه ــھــا و  گــري ــاب ــم ارب هــاى مــادرم، ظــل
طرفدارى دولـتـيـھـا از آنـھـا، خـرافـه و 
رياکارى مذهب، چشم مرا به تبعيض و 
نابرابرى و ريشه هاى آن باز کـرد و بـر 

مـن کـمـونـيـسـت شـده .   عليه آنھا شـدم
طـرفـدار .   بودم بدون اينکه خـودم بـدانـم

برابرى شده بودم و ايـن را کـارگـران و 
و دهـقـانـان )   بى زمينھـا( خوش نشينان 

فقير منطقه ميدانستنـد و مـن را کـه 
نماز نمى خواندم و خدا را قبول نداشـتـم 
بيشتر از پدرم کـه مسـلـمـان درسـت و 
حسابى بـود دوسـت داشـتـنـد و ايـن را 
پدرم هم ميفھميد و ته دلـش خـوشـحـال 

اربــابــھــا راســت مــيــگــفــتــنــد مــن .   بــود
کمونيـسـت بـودم بـه مـعـنـاى مـخـالـف 
تبعيض و خـواهـان بـرابـرى، امـا خـودم 

کمونيست شـدن بـه هـمـيـن .   نميدانستم
 !سادگى بود

بعدها بيشتر به ضديت مذهب با انسـان 
هـمـيـشـه .   و بخصوص زنـان آشـنـا شـدم

ــم و  ــيــشــتــر دوســت داشــت مــادرم را ب
نميفھميدم که چرا اين موجود شريف و 
بسيار عاطفى و انسانى از طرف مـردان 
خانواده گاها مورد آزار و تـوهـيـن قـرار 

و باز بعد که بزرگتر شـدم، . . .   ميگيرد
به پديده اى به نام مردسالارى پـى بـردم 
و متوجه شدم که اين تفکر کثيـف هـم 
ريشه و پـايـش در مـذهـب قـرار دارد، 
بيش از پيش از خـدا و مـذهـب و هـر 
آنچه به ايـن خـرافـات مـربـوط مـيـشـد 

 .متنفر ميشدم
احساسھاى کودکيـم را هـنـوز بـا خـود 

 سـالـه ١٤-١٣دارم که چگونـه دخـتـر 
همسايه ام را که آنوقت با من همسن و 
سال بود به زور به مردى که از هـمـسـر 
. قبليش دو بـچـه داشـت شـوهـر دادنـد

تاثير عميق اين جنايت وحشتناک کـه 
هنوز هم در کشورهاى اسلامى به وفور 
اتفاق ميافتد، چنان در مـن جـايـگـيـر 
شده که فراموش کردنش جزو محالالت 
زندگيم شده و هـنـوز کـه هـنـوز اسـت 
خاطرات تلخ و دردنـاکـش را بـا خـودم 

بعدا اين احساس دوران کـودکـيـم .   دارم
را در کـلـمـاتـى شـعـر گـونـه در دفـتـر 

 .خاطراتم ثبت کردم
 "انار"

 با دختر کوچولوى
 م هم سن و همسايه

 تو دهمون
 که لپاش برنگ اسمش بود

 "انار"
 هيچوقت بازى نکرديم

 کوه نرفتيم
 قھر نشديم
 و فقط

 همو مى پاييديم
 ٭٭٭

 يه روزى دزد اومد و بردش
 !گفتن عروسى شه 

 من
 بى همسايه شدم

 و
 بغض تو گلوم خفه شد

 ٭٭٭
 سه روز بعدش

 انار رو
 با لباسھاى رنگارنگ

 عروسيش
 از ته چاهى
 بيرون کشيدند

 و
 چالش کردند

 و من
 بغض تو گلوم
 .منفجر شد

نفرت از مذهب و اسلام و هر آنـجـه بـه 
اين پديده ضد انسانى مربوط است آنقدر 
در من مادى و ملموس و عجـيـن اسـت 
که مرا از مراجعه بـه آيـات و روايـات 

درد و رنج ناشى . مذهبى معاف ميکند
از اسلام در جامعه اسلام زده اى که در 
آن زندگى کرده ام آنـقـدر عـمـيـق اسـت 
که تنھا بى خدايـى و نـفـرت از اسـلام 

جارو کردن اين کـثـافـات .   کافى نيست
و جراحات که زخمھايش بـخـصـوص بـر 
بدن زنان و از جمـلـه مـادرم را ديـده و 
ميبينم جـزو آرزوهـاى بـزرگ زنـدگـيـم 

تصــور جــامــعــه اى حــتــى .   شــده اســت
ســکــولار در ايــران بــراى مــن هــيــجــان 
انگيزه تا چه رسد به رهايـى کـامـل و 
برابرى در همه عرصه هـاى سـيـاسـى و 

 .اجتماعى و اقتصادى
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 اسعد کوشا
ماجراى داستان سـرائـى و قـافـيـه بـافـى 
نويسندگان تورات، اولين کتاب منسـوب 
به خداى مخلوق فانتزى ابـراهـيـم خـلـيـل 
الله در کلاس دخـتـرانـه اول راهـنـمـائـى 

 .دنبال ميکنيم
در هـفـتـه گـذشـتـه بـاز هـم :   خانم معلم

تذکر گرفتيم، اگر اين کلاس تعلـيـمـات 
دينى نبود و منبع درسى ما هم خارج از 
الــھــيــات بــود کــه حســابــمــان بــا کــرام 

لطفا ضمن رعايت نظم بـه .   الکاتبين بود
 .شعائر اسلامى توهين نکنيد

رسيديم به قسمت ماجـراهـاى :   خانم معلم
بھشت و بـيـرون انـداخـتـن آدم و حـوا از 

 !قرائتى بخوان. بھشت برين
شيطان که در قالب مار ظـاهـر  ”: قرائتى

شــده بــود و از تــمــامــى جــانــورانــى کــه 
خداوند آفريده بود جلب تـر بـود، بـه زن 

آيا پروردگار واقعا گـفـتـه :   گفت)   حوا( 
است که از ميوه هاى اين باغ نـخـوريـد؟ 

ما ميتوانيم از ميوه هـاى :   زن پاسخ داد
شـمـا :   امـا خـدا گـفـتـه.   درختان بخوريم

نبايد از ميوه آن درختى کـه وسـط بـاغ 
است بخوريد، نبايد به آن دسـت بـزنـيـد، 

 .اگر دست بزنيد خواهيد مرد
مطمئنا نـمـى مـيـريـد، :   مار به زن گفت

خدا ميداند که اگر شـمـا ازآ ن بـخـوريـد 
چشــمــانــتــان بــاز مــيــشــود و چــون خــدا 
مـــيـــشـــويـــد و نـــيـــکـــى و زشـــتـــى را 

 ”.ميشناسيد
خانم اجازه، خانم ما سـوال :   دانش آموزان

 .داريم
 !بھشتى تو بگو: خانم معلم
اولا که مـن از کـار ايـن خـدا :   بھشتى

سـردر نـمــيـآورم، چــرا اصـلا شــيـطـان را 
آفريد، که اين همه دردسر درست کند و 
. کاسه و کوزه هاى خـدا را بـريـزد بـھـم

حالا که اين اشتباه ابلھانه را کـرد چـرا 

تو بھشت راهش داد که اجداد کودن مـا 
را به دام اندازد؟ ثالثا مگر خدا مـريـض 
بود کـه درخـت مـعـيـوب را وسـط بـاغ 
بھشت کـاشـتـه اسـت کـه بـعـد مـمـنـوع 

 الطعامش کند؟
ولوله در کلاس، هر کس يک مـتـلـک 
بار خالق متعال ميـکـنـد، مـعـلـم فـريـاد 
! مــيــزنــد ســاکــت، اصــفــھــانــى تــو بــگــو

خانم ايـن بـھـشـتـى خـيـلـى از :   اصفھانى
ــرتــه س، ايــن خــزئــبــلات را  مــرحــلــه پ
نويسنـدگـان مـعـيـوب الـمـغـز کـتـابـھـاى 

نوشته انـد و بـه خـداى زبـون  ”آسمانى“
ــد ــت داده ان ــه نســب ــو چــه را .   بســت ت

 !باورميکنى؟
اصلا اين حوا خانم، زبـون مـارى :   تھرانى

از کجا ياد گرفته بود که با آقـا مـاره 
 !اختلاط کنه، اونم بدون اجازه شوهرش

ساکت، بدون اجازه صـحـبـت :   خانم معلم
 .نکنيد

! تـيـزبـيـن نـوبـت تـو اسـت:   خانـم مـعـلـم
بنظر ميآيد که شيطان در مـورد :   تيزبين

درخت مربوطـه خـدا را بـه دروغـگـوئـى 
اگـر دروغـگـو دشـمـن .   متـھـم مـيـکـنـد

خــداســت، پــس خــداى دروغــگــو دشــمــن 
کيست؟ و اگر اين صحت داشته بـاشـد، 
که خداوند تخم دروغ و دنـبـل را از اول 
در دل آدم کــاشــتــه اســت و ســرمشــق 

 .دروغگويان عالم شده است
اين کلاس تعليمات ضد دينى :   منکراتى

است من بـه بـابـام مـيـگـم، بـه خـواهـر 
بزرگم زينب هم ميگم که خدمت همتون 

 .برسه
ديگر بس اسـت، مـنـکـراتـى :   خانم معلم

. سـاکـت.  بازهم تو بدون اجازه حرف زدى
ــده ــى ادامــه ب ــت ــرائ ــى!   ق ــت ــرائ ــورات، : ق ت

وفتيکه زن مـيـوه هـاى درخـت ”: آفرينش
ممنوعه را ديـد کـه جـذاب و خـوردنـى 
هستند و باخوردنش بمسائل نـھـان واقـف 

مقدارى از آن را خورد و کـمـى .   ميشود
و .   هم به شوهرش که همراهش بـود داد

آنگاه چشمان هردو باز شد و ديدنـد کـه 
آنـان از بـرگـھـاى .   لخت و عور هسـتـنـد

و . انجير پوششى براى خود درست کـردنـد
آنگاه آدم و حوا صـداى پـاى خـداونـد را 
که در باغ قدم ميزد شنيدند و خـود را 

اما خـداونـد . درميان درختان قايم کردند
مرد را صدا کرد و گفت کجا هسـتـى؟ 

صـداى شـمـا را در بـاغ :   آدم پاسـخ داد
. شنيدم و چون برهنه بـودم پـنـھـان شـدم

کى بـه تـو گـفـتـه کـه :   خداوند فرمود
برهنه هستى؟ آيـا از درخـتـيـکـه تـو را 
منع کرده بودم طعام کردى؟ مرد جـواب 

زنى که تو برايم آوردى، مقدارى از :   داد

آنـگـاه .   ميوه درخت را داد و مـن خـوردم
اين چکارى :   خداوند خطاب به زن پرسيد

بود کردى؟ و زن در پـاسـخ گـفـت مـار 
 ”.گولم زد و خوردم) شيطان(

خانم ما بگيم، مـابـگـيـم؟ :   دانش آموزان
 خانم نوبت ماست، ما بگيم؟

خـانـم :   محـقـق! محقق تو بگو:   خانم معلم
بنظر ميآيد که سناريونويسان نمايشنامه 
مضحک تورات که انجيل و قرآن هم از 
آن کپى بردارى کرده اند، مردان ضـد زن 

اگر خزئبلات . و مردرند و بدتينتى بودند
مــار ســخــنــگــو و درخــت مــمــنــوعــه را 
مفروض بگيريم، اينکه شيطان براى گول 
زدن، زن را انتخاب ميکند و اينـکـه زن 
را هم مـردش و هـم خـداونـد مـتـعـالـش 
متمرد و خطاکار ميشمارند و تا قيامـت 

چـيـز .   مھر بدهکار بر پيشانيش ميزنـنـد
جز پرونده سازى براى به انقـيـاد کشـيـدن 

 .زن توسط جامعه مرد سالار نيست
 !تھرانى تو بگو: خانم معلم
بنظر من اين آدم خـيـلـى نـامـرده :   تھرانى

که با موش مرده بازى جلوى خـدا هـمـه 
 .تقصيررارو بگردن حواى بيچاره ميندازه

خانم معلم قرائتى ادامه بـده زيـاد وقـت 
آنگاه خداوند روبه  «: قرائتى! بخوان. نداريم

مار کرد و گفت که من تو را در ميـان 
و .   احشام اهلى و وحشى طلسم مـيـکـنـم

مجبور ميشـوى روى شـکـمـت بـخـزى و 
. تمام روزهاى زندگيت را خاک بـخـورى

بـيـن .   و بيـن تـو زن دشـمـنـى مـيـانـدازم
او مـغـزت را .   فرزندانتان هم هـمـيـنـطـور

خــرد مــيــکــنــد و تــو پــاشــنــه پــايــش را 
: خداوند روبه زن کـرد و گـفـت. ميگزى

و .   من درد باردارى را افـزايـش مـيـدهـم
. زايمانت را توام بـاد درد قـرار مـيـدهـم

تمايلات تو براى شوهرت خواهد بود و او 
پــرودگــار .   بــرتــو فــرمــانــروا خــواهــد بــود

بـراى ايـنـکـه تـو بـه :   خطاب بمرد گفت
حــرف زنــت گــوش کــردى و از مــيــوه 
ممنوعه طعام کـردى، تـو را بـر زمـيـن 
طلسم ميکنم تمام عمر با رنج و زحـمـت 

سپس آدم زن خـود را .   طعام بدست آورى
حوا نـام نـھـاد زيـرا کـه او مـادر هـمـه 

آنگاه خـداونـد .   موجودات زنده خواهد شد
مرد و زنش را از درب شرقى باغ بھشـت 
بيرون انداخت و با دو شمشير آتشـيـن از 

ول ولـه در ». درخت حيات حفاظت کـرد
اين بود خـداى بـخـشـنـده : کلاس، تبريزى

مھربان که هر روز بـايـد بـرايشـان نـمـاز 
بــجــاآوريــم، صــد رحــمــت بــه مــروت 
کــدخــداهــاى دهــاتــھــاى اطــراف تــبــريــز، 
مجازات يک ميوه عوضى خوردن يـک 
عمر نسل انـدر نسـل بـدبـخـتـى کشـيـدن 

ساکـت وقـت نـداريـم، :   است؟ خانم معلم
ببخشيد خانم مـعـلـم :   تھرانى! تھرانى بگو

قصــد تــوهــيــن مــوهــيــن نــدارم ولــى بــا 
چيزهائيکه داداشم از زندان اوين تعريـف 
ميکردو تورات از فرامين خـدا مـيـگـه، 
گمونم خداوند بخشنده مھربـان سـردسـتـه 

 !شکنجه گراى اوين باشه
و ول وله در کـلاس، مـنـکـراتـى گـيـس 
تھرانى را مـيـکـشـد، کـافـر ضـد ديـن، 

: توتونچى فرياد ميزنـه!   مفسدفى الارض
منکراتى گيسـشـو ول کـن بسـپـرش بـه 
خواهرت زينب بگو که ببرش اوين پيشه 

شلـيـک خـنـده دانـش آمـوزان، تـو !   خدا
گوشى محـکـم تـھـرانـى بـه مـنـکـراتـى، 

 .موهامو ول کن کپک
منکراتى و تـھـرانـى بـيـرون، :   خانم معلم

کـلاس درس جـاى وحشـى بـازى !   بيـرون
 .نيست، خيام زاده نوبت توست

من هيچ نـدانـم کـه مـرا آن :   خيام زاده
که سرشت ٭٭٭ از اهل بھشت کرد يـا 

 دوزخش زشت
جامى و بـتـى و بـربـطـى بـر لـب کشـت 
٭٭٭ اين هرسه مـرا نـقـد و تـرا نسـيـه 

 !بھشت
خانم ما جمعبندى کـنـيـم؟ خـانـم :   دشتى
دشتى مختصر و مفيد جمعـبـنـدى :   معلم
از اين مبحث آموختيـم کـه :   دشتى!  کن

از آنجا که مذاهب سامى هرچه بـر سـر 
زن ميآورند به اتکا فراميـن تـبـارک و 

کتب آسـمـانـى چـاپ کـره . تعالى است
خــاکــى هــم کــه هــمــگــى حــکــايــت از 
. خداوندى بيمارگونه و مازوخيـسـت دارد

اولــيــن گــام بــراى رهــائــى زنــان از درد 
زايمـان و از درد فـرمـانـروائـى جـامـعـه 
مردسالار فقط ميتواند با خلاص شدن از 

و اين صرفا از .   شر خود خدا ميسر شود
راه بحث و موشکافى عـلـمـى خـزئـبـلات 
. اين کتب عتيقه و پوسيده ميـسـر اسـت

 ”کتب آسمـانـى“تنھا معجزه واقعى اين 
اينست که اگر آنرا بـزبـان مـادرى و در 
خلوت خود و بدور از چشم مـتـعـصـبـيـن 
بخوانى در کوتاه زمان به عمق کـثـافـت 
ذهن نويسندگان آن پى ميبرى و خـود را 
از قيود ضدانسانى آن رها ميکنى و بـا 
اتکا به علم و دانش و تـلاش آگـاهـانـه 
بشرى، زندگى در بھشت رفاه و آسـايـش 
را روى زمــيــن بــراى هــمــگــان مــيــســر 
ميکنى، و حتى بـاورمـنـدان بـه داسـتـان 

 !خردجال را نيز ممنوع الورود نميکنى
زنــگ تــفــريــح بصــدا درآمــده و دانــش 
آمــوزان جــدل کــنــان بــر ســر کــلام خــدا 

 .کلاس را ترک ميکنند
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 !آنگاه خداوند آدم و حوا را از باغ بھشت بيرون انداخت



 

 !دین نوین چیست ؟
                                                                                   

 تھران . سروش دانش 
 

در چند سال اخیر پیشرفـت هـای قـابـل 
ملاحظه ای در عرصه هـای گـونـاگـون 

از  هـای .   علمی صورت پذیرفته اسـت
. تک و علوم فضایی تا علوم پـزشـکـی

همگی در یـک وجـه خـاص اشـتـراک 
. داشته اند و آن پیشرفت روز افزون است

حرکتی که قابل نگه داشتـن نـیـسـت و 
ــرای  ــشــتــری ب ــی ــھــای ب ــواب ــر روز ج ه

کـم .   سوالھای ذهن بشر پیدا مـی شـود
کم علل تـمـام امـور طـبـیـعـی و حـتـی 
ــیــن  ــه شــده و قــوان ــاخــت ــن ــی ش ــان انس

امـا .   دیالکتیکی آن شناخته مـی شـود
کسانی که در ایـن دوره زنـدگـی مـی 
کــنــنــد احــتــمــالا چــیــزهــایــی در مــورد 
. انســانــھــای قــبــل از خــود شــنــیــده انــد

انسانھایی که از روی جھالـت دسـت از 
آفریدن خدایانی زنده اند که بـعـد از آن 
. بــا آنــھــا دســت بــه گــریــبــان بــوده انــد

کسانی که حـتـی بـرای بـاریـدن بـاران، 
دسـت بـه . . .   داشتن محصول بیـشـتـر و 

دعا برای این خدایان آفریده شده بر می 
. داشتند و آنھا را پرسـتـش مـی کـردنـد

اگــر کــارهــا بــر روال عــادی و مــورد 
پسندشان می گذشت از خدا تشکر مـی 
کردند و اگر این طور نبود می گفـتـنـد 

 .ما لایق کمک پروردگار نبوده ایم
  

در قرن نوزدهم مذهب شکل انزوا یـافـتـه 
دلـیـل ایـن امـر هـم .   ای به خود گرفت

چیزی نبود جز گسترش و پیشرفت علم 
دیگر حرفھای کلیسا در بـیـن .   در جھان

مردم خریداری نداشت و به درستـی ایـن 
. عصر را عصر روشنـگـری نـامـیـده انـد

عصری که خرافـه و مـذهـب در قـفـس 
کسـی اعـتـنـائـی بـه .   انداخته شده بـود

مذهب نمی کرد و تا اسم مـذهـب مـی 
آمد همه جنایات و تجاوزات کلیسا کـه 
بیشتر در اروپا اتفاق می افـتـاد، را بـه 

جـنـگـھـای صـلـیـبـی و . یاد می آوردند
هزاران هزار جـنـایـت بـر ضـد انسـان هـا 
توسط مذهب را به یاد می آوردند و در 
پی کنار گذاشتن و جنگیدن بـا چـنـیـن 
چیز کثیفی که دون شان انسانـیـت بـود 

 . می پرداختند
در اینجا ماهیتا در ذهن بشـر تـغـیـیـری 
نسـبـت بـه مـذهـب و بسـاط تـکـفـیـر و 

دیگر کسـی .   نعمات خدا صورت گرفت
به مذهب که تا دیروز به آن احترام مـی 
گذاشت، بی احترامی می کـرد و آنـرا 

خدایی کـه روزی . به استھزا می گرفت

انسـانـھـای زیـادی را مـی تـرسـانـد تـا 
کارها را بر وفق مراد فئودال ها انـجـام 
دهند حال بازیچه انسانھای مـتـرقـی بـا 

زبـالـه دان تـاریـخ .   ذهنھای باز شده بود
محلی درخور برای خدا و بساط مـذهـب 
ــھــای  ــود و هــر روز انســان اش شــده ب
بــیــشــتــری بــه جــمــع آزاد فــکــران مــی 

 . پیوستند
 

اما در نیمه دوم قرن بـیـسـتـم بـورژوازی 
که حالا تقریبا از قدرت خاصی در دنیا 
برخوردار شده بود برای ایـنـکـه خـود را 
حفظ کند و طبقه خود کـه حـاکـم بـود 
ولی هر لحظه لرزش را زیر پـایـش حـس 
می کرد را برای چند صباحی مـحـکـم 
سر جایش بنشاند بر ایـن داشـت کـه از 

قبل از عصر . مذهب دوباره استفاده کند
روشنگری مذهب به واسطه وجـود بـازار 
و نبود رشد کافی علم رواج داشـت امـا 
در بعد از آن عصـر مـذاهـب بـه واسـطـه 
حمایت بی دریغ سرمایـه داری از تـخـم 

بورژوازی روشنـفـکـران .   دوباره سر برآورد
مذهبی را در بـیـن جـوامـع رونـق داد، 
اشکال مختلفـی از مسـیـحـیـت را رواج 
داد و از اسلام سیاسی به بـی شـرمـانـه 

ــاع کــرد ــتــی دف ــال ــن ح ــری ــیــت .   ت نســب
فرهنگی تز هر روزه جـوامـع بـورژوایـی 
مخصوصا در اروپای غربـی و آمـریـکـا 

در خاور میانه وضع از این هم .   شده بود
وخیـم تـر شـد، در ایـران و افـغـانسـتـان 
بربرهایی حکومت را در دست گـرفـتـنـد 
که کشتارهـای آنـھـا هـنـوز هـم ادامـه 

بی حـرمـتـی بـه زن، تـجـاوزهـای .   دارد
مکرر به زنان و کودکان، فـاجـعـه ایـدز 
در آفریقا به واسطه پیام رهبر کاتولیک 
های جھـان، سـنـگـسـار، اعـدام و قـطـع 
کردن دست و پا و درآوردن چشم انسانھا 
و هزاران هزار فشار روانی دیـگـر هـدیـه 
های مذاهب به انسانـھـای سـراسـر کـره 

 . زمین بود
 

بعد از روی کار آمدن اسلام سیـاسـی و 
افتضاحات آن و همچنیـن مسـیـحـیـت و 
یھودیت در دنیا دوباره موج برگشتی بـه 
بی خدایی و بـه دور انـداخـتـن مـذهـب 

یک مثال عینی آن .   شکل گرفته است
قبل از انقلاب پنـجـاه .   جامعه ایران است

و هفت شاید بعضی مسلمان بوده باشـنـد 
اما این اسلام بـرای بـقـیـه مـحـدودیـتـی 
نداشت، و این انقلاب هم بـر بسـتـر ظـلـم 
ستـیـزی و  رسـیـدن بـه یـک جـامـعـه 
انسانی شکل گرفت که متاسفانه برای 
نبود یک حـزب چـپ رادیـکـال در آن 
سالھا انـقـلاب بـه دسـت کسـانـی چـون 

 . افتاد... خمینی و بازرگان و  
بعد از روی کار آمدن این وحشیان زنان، 
دانشجویان و توده مردم مشاهـده کـردنـد 

که تقریبا به هزار و چھارصد سال قـبـل 
جایی که سنگسار و اعدام . برگشته اند
جایی که با فرهنگ سازی . معنا دارد

های مسموم در چند روز از سـال عـده 
ای به سر و صورت خود می زنند و بـا 
قمه بر سر خود مـی کـوبـنـد و صـورت 
های بچه هـای یـکـی دو سـالـه را از 
خون گوسفند تازه سـر بـریـده شـده مـی 

عقب مانده تـریـن .   مالند که سالم بماند
. فرهنگ را به جامعه تـحـمـیـل کـردنـد

سختترین و وحشـیـانـه تـریـن کـارهـا را 
 . کردند

 
از این جا به بعد که بوی نـعـش مـانـده 
مذهب باز مشـام هـا را آزرد، کسـانـی 
که خطر را از جـانـب طـبـقـه کـارگـر و 

را احســاس مــی . . . .   جــنــبــش زنــان و 
کردند تصمیم گرفتند بـه نـوعـی رفـرم 
مذهبی دست بزنند و برای ایـن کـار از 
ال احمدهای پلاستیکـی و شـریـعـتـی و 
بقیه به اصـطـلاح روشـن فـکـران دیـنـی 
مسالت جستند تا به عمر ننگین خود به 
نوعی ادامه دهند، پروژه خاتمـی و دوم 
خرداد هم بر همین امرشکل گرفـت کـه 
دیدیم به مفتضـحـانـه شـکـلـی شـکـسـت 

 . خورد
بارها این جمله را مخصوصا افرادی که 
در ایران هستنـد شـنـیـده انـد کـه مـثـلا 
شخصی بالای پنجاه سال با تـکـان دادن 
سرش می گوید نفس دین چـیـز خـوبـی 
است اما جمھوری اسـلامـی آنـرا خـراب 

و اینکه ما باید بـه مـفـھـوم .   کرده است
دین و مذهب برسیم که چیزی جـز نـور 

 ! و حقیقت نیست 
 

در راستای این جملات به ظـاهـر زیـبـا، 
ــویــن در  ــام دیــن ن ــا ن یــک وبــلاگ ب
وبلاگستان وجود دارد که با تلاشـی هـر 
چه تمامتر در پـی تـوضـیـح و تـبـیـیـن 

مـفـھـوم " ورژنی از اسلام است کـه آنـرا 
دینی نـام مـی نـھـد و آنـرا در "   گرایی

بنیـاد " مقابل شکل دیگری از اسلام که 
است مـی گـذارد و بـیـان مـی "   گرایی

کند که تمام تبعیض ها و نا برابری ها 
و جنایات و شکنجه ها مربوط به شاخه 
دوم می شـود و خـود اسـلام حـقـیـقـتـی 
وصف ناشدنی است که نـه بـا آزادی و 
بــرابــری مشــکــلــی نــدارد و حــتــی در 

حـال بـه چـنـد واقـعـه .   راستای آن است
تاریخی در زمان محـمـد رجـوع کـرده و 
سعی می کند نـکـات مـقـالـه خـود را 

 . مستحکم سازد
 

ایشــان بــیــان مــی دارنــد کــه در زمــان 
محمد مفاهیمی چون آزادی و برابری و 
دموکراسی وجـود نـداشـتـه کـه مـحـمـد 
بخواهد با آنھا مخالفت یا موافقت کنـد 
و هــر مــقــولــه ای را بــایــد بــا شــرایــط 

 . تاریخی اش سنجید
به نظر من این دسته از دیـنـداران، مـی 
خواهند به نوعی توجیھی برای وخـامـت 
دینی کـه مـا هـر روزه داریـم در اشـل 
اجتماعی آنھا را می بینیم را دوباره بـا 
ــه یــک ســری ســرشــت هــای  رجــوع ب

خـیـلـی جـالـب و .   انسانی توضیح دهنـد
تعجب برانگیز است که این انسانـیـت را 
مساوی با فرهنگ مذهبـی گـرفـتـه و 
توضیح می دهـنـد کـه اگـر بـه سـوی 
کمال مفھومی دین بریم هـمـه مصـائـب 

 . حل می شود
 

اما بـرای ایـن دسـتـه بـایـد گـفـت کـه 
مشکلات اعظم جامعـه انسـانـی مـا بـه 
خاطر وجود مذهب اسـت و ایـن مـذهـب 
است کـه مـانـنـد آرام بـخـش اسـتـثـمـار 
. اقتصادی را خیلی طبیعی جـلـوه دهـد

به وجـود آمـدن جـنـبـشـی کـه بـخـواهـد 
مقابل ذهن پرسش گـر بشـر امـروزی و 
مترقی بایستد و بخواهد باز عـلـتـھـا را 
به خرافه و خدا ارجاع دهد لزوم بازتولیـد 

 . مذهب در جامعه امروزی است
 

مسئله جالب اینکه این دین مفھوم گـرا 
و به اصطلاح مترقی از رسیدن به قدرت 
سیاسی امـتـنـاع مـی کـنـد و بـه ایـن 
ترتیب می خواهد از تاثیـرهـای مـنـفـی 
مذهب و خدا بـر اجـتـمـاع چشـم پـوشـی 

اما اگر هر مذهبی به زمین حوزه . کند
های خصوصی کشـیـده نشـود و شـکـل 
اجتماعی پیدا کند باعث به وجود آمدن 

در بررسی دینھـا .   منجلابھایی می شود
معمولا خیلی راحت از اشکال سنـگـسـار 
و زنان کشتزار مـردانـنـد و اعـدام بـرای 

می گذرند امـا ایـنـھـا هـمـه . . .   خدا و 
و جـامـعـه ای کـه بـر .   اصل دین اسـت

مبنای قـرآن و خـدا بـاشـد هـم چـیـزی 
مذهب خود عامل .   فراتر از آن نمی رود

بدبختی و بیچارگی است نه برای مثال 
چون این صورت دین هم . بنیادگرایی آن

با ظاهری بسیار فریبنده و خطرناک تـر 
برای انسان و انسانـیـت مـی تـوانـد بـاز 
تجربه تلخی را بر گـلـوی مـیـلـیـون هـا 

 . انسان بریزد
 

سعی کنیم به جامـعـه ای بـرسـیـم کـه 
اساسش انسان باشد و سعی کنیم اختیار 

 . سلب شده انسان را به آن بازگردانیم
 

زنده بـاد بـی .   مرگ بر خرافه و مذهب
 خدایی 

 ٨                                                         صفحه ٤                                  شماره ١٣٨٣خرداد / ماهنامه بی خدایان  

با  بیخدایان 
 همکاری کنید



 
پروتستانيسم دينى 

 چيست؟
 

 علی راستین
 
کرد يـا "   بزک" نمى توان مسيحيت را  “

آن را آراست، مسيـحـيـت بـر عـلـيـه نـوع 
والاى بشرى تا سر حد مـرگ جـنـگـيـده 

 نيچه ”!است
دين چه در بعد سياسى و چـه در بـعـد 
اجتماعى آن و حتى در بعد فردى آن در 
حــال حــاضــر صــرفــا عــامــل از خــود 
بيگانگى انسانھا، يا بقول کارل مارکس 

ى تـحـت انـقـيـاد مـذهـب " افيون توده ها" 
بلکه عامل جـنـايـت و خشـونـت .   نيست

انسان ها نسـبـت بـه خـود و نسـبـت بـه 
علاوه بر اينکه پايه هاى .   جامعه هستند

ايدوئولوژک و فلسفى دين در قرن اخيـر 
و قرن گذشته با پيشرفت علم هر لحـظـه 
سست تر شده و ميريزد، علاوه بر اينـکـه 
بشر خردمند امروز با بھره بردارى از علم 
روز دنيا هر روزه به پـوچ بـودن و غـيـر 
علمى بودن ابعاد فـلـسـفـى و تـئـوريـک 
دينى بيش از پيش پى مى برد، و حـتـى 
علاوه بر اينکه بورژوازى انقلابى در قـرن 

 بر يک سنت ضد دينـى ١٧ و ١٦های 
و غير دينى استوار گشتـه بـود، امـروزه 
شاهد صحنه هاى متفاوت و بعضـا ضـد 

 .و نقيضى هستيم
سيماى بورژوازى جھانى البـتـه بـورژوازى 
الان نزديک به دو قرن است که مواضع 
انقلابى خود را از دست داده است و خود 
براى حفظ وضعيت موجود به ديـن پـنـاه 

 »دين پناهى بورژوايى«اين .   برده است
در دنيـاى کـنـونـى بـراى حـفـظ مـنـافـع 

 »قناعت«سرمايه داران و ترويج روحيه 
در "   ارزش اخــلاقــى" بــه عــنــوان يــک  

جامعه سرمـايـه دارى مـورد مـدح قـرار 
مـوضـع اصـلـى بـورژوازى .   گرفته اسـت

نسبت به مـذهـب در حـال حـاضـر يـک 
ايـن   »! حمـايـت از مـذهـب«: چيز است

است ارتجاع بورژوازى جھانى کـه پشـت 
چھره هاى اصـلاح کـرده و کـروات زده 

. پـنـھـان شـده اسـت"   عشاق دموکراسـى" 
اما باز هم بورژوازى به يـک شـکـل از 

ترفـنـدى کـه در .  مذهب دفاع نمى کند
اين جـا بـکـار بـرده مـى شـود بـر پـايـه 
تقسيم مذهب به لايه هـا و طـيـف هـاى 

بورژوازى سعى مـى کـنـد .   مختلف است
در جايى وحشيترين و عقب مـانـده تـريـن 
ــيــروهــاى مــذهــبــى را بــه جــان مــردم  ن

براى مثال مـورد مسـالـه عـراق .   بيندازد

! ! ! ! " آزاد سـازى" که در آن هر روز بر اثر 
هاى اخيـر شـاهـد قـدرت گـيـرى اوبـاش 

يا گروه هـاى .   اسلامى در منطقه هستيم
دست ساز سرمايه دارى مانند طالبان يـا 
جمھورى اسلامى که زندگى را بر مـردم 

 .سياه کردند و دارند مى کنند
اما بحث اصلـى !  تغيير شکل اسلامى ها

مقاله در مورد پرداختن به اين گروه هـا 
ما در صفحه سياسى ايران شاهد .   نيست

رشد و بـروز نـوعـى ديـگـر از جـريـانـات 
اين جـريـانـات ديـگـر بـا .   مذهبى هستيم

قمه و چاقو و ريش و پشـم سـخـن نـمـى 
، " پـلـورالـيـسـم" از مقولاتى مانند .   گويند

ــيــان" ، " دمــوکــراســى"  و حــتــى "   آزادى ب
بـحـث هـاى .   دم مـى زنـنـد"   سکولاريسم" 

و "   ولـتـر" فلسفى راه مـى انـدازنـد و از 
و .   مــدرک و دلــيــل مــى آورنــد"   پــوپــر" 

خودشان را بسيار دموکرات و امروزى و 
نطفه اين شـکـل .   قابل قبول جا مى زنند

عـلـى  «از جريانات مذهبى، در ايران را 
کاشت که البته امروزه توسط  »شريعتى

پيروان راستينش مانند سـروش، کـديـور، 
ادامـه . . .   الھى قمـشـه اى، اشـکـورى،و 

در برابر اين طيف سـوالات زيـادى .   دارد
سوالى که اينجا مطرح .   مطرح مى شود

مــوضــع :   مــى شــود از ايــن قــرار اســت
کمونيسم کارگرى در برابر اين جريـانـات 
چيست؟ آيا اين ها را هم بايد در جنبش 
سياه و ارتجاعى اسـلام سـيـاسـى طـبـقـه 
بندى کرد؟ آيا جريانات پـروتسـتـانـيـسـت 
اسلامى در مواقع و مواضعى خاص نمى 
توانند مورد حمايت و مـورد ائـتـلاف بـا 
جــنــبــش کــمــونــيــســتــى کــارگــرى قــرار 
بگيرند؟ و هزار و يک سـوال ديـگـر از 

اما قبل از هـر گـونـه پـاسـخ .   اين دست
دادن به اين سوالات ما به عـنـوان يـک 
ماترياليست، آته ايست و بـالاخـره يـک 
کمونيست کارگرى بايد بـه شـکـل زيـر 
بنايى و ريشه اى به نقد اين جريـانـات و 
علل پيدايش چنين جريـانـاتـى در بـخـش 
هــاى مــخــتــلــفــى از جــريــانــات اســلامــى 

تحليل ايـن جـريـانـات بـدون در .   بپردازيم
نــظــر گــرفــتــن و تــحــلــيــل شــرايــط 

اجتماعى جامعه مربوطه، موضع .تاريخى
مــا را بــدون شــک بــه يــک مــوضــع 
اتوپيايى، پـا در هـوا، اخـلاقـى و حـتـى 

 .مذهبى تبديل مى کند
مذهب در خاور ميانـه کـجـاسـت؟ بـايـد 
متذکر شوم که اين نـوشـتـه مـربـوط بـه 
يک دين خاص، يـعـنـى اسـلام و يـک 
منطقه خاص، يعنى خاور ميانه و يـک 
دوره تاريخى خاص يعنى دوران مـعـاصـر 

اشکال ديگرى از حـرکـات .   مربوط است
اصلاح گرايانه مذهبى الزاما در مـوضـع 

ما در ايـنـجـا در مـورد .   ما نمى گنجد
مارتين لوتر يا رفرميست هاى دينـى در 

بـحــث مــا .   اروپـا صــحـبــت نـمــى کـنــيــم

پيرامون بخش اطلاح طلب جنبـش اسـلام 
براى روشن تر شدن اين را .   سياسى است

اثــبــاتــا مــى گــويــم کــه جــنــبــش اســلام 
سياسى يک جنبش ارتـجـاعـى، وحشـى، 
. ضــد زن، و ســرمــايــه دارى هــار اســت

البته نبايد فـرامـوش کـرد کـه ديـگـر ( 
گرچـه قـدرت )   اديان چيز بھترى هستند

متمرکز اين جنبـش در خـاور مـيـانـه و 
اما نقطه اتکاى .   کشور هاى عربى است

البته بـايـد . اين جنبش دول غربى هستند
اين را نيز متذکر شد که بعد از حوادث 

 سپتامبر و دست اندازى جنبش اسلام ١١
سياسى به سمت اربابانش، حمايت غـرب 
از طيف بنياد گراى آن کم شـده و دارد 
از جريانات پروتستانيست اسلامى حمايت 

سياست عمومى غرب در برابر .   مى کند
اسلام سياسى بر پايه تـقـسـيـم اسـلام بـه 

اسـلام «يـا  »سلام آخوندى و مـتـرقـى«ا
اســلام راســتــيــن و «واقــعــى و بــد يــا 

يعنى هنوز غرب نوعـى .   است »دروغين
اسلام خاص را در بين گرايشات مختلف 
اسلامى به عنوان متحد خود براى حـفـظ 
منافع خود کـه هـمـانـا سـلـطـه جـھـانـى 

 .سرمايه است محسوب مى کند
بـنـابـر !   بورژوازى جھانى و اسلام سيـاسـى

اين علت حمايت غرب از پروتسنانتـيـسـم 
اسلامى را مى توان در دو نکته خلاصـه 

نــخــســت در امــان بــودن غــرب از :   کـرد
بـودن ايـن "   پذيرفتنى تـر" تروريسم و دوم 

بـورژوازى غـرب ايـن را بـه !   مدل اسـلام
خوبى دريافته است که جرياناتى را کـه 
به جان مردم خاور ميانـه انـداخـتـه بـود، 
مى توانند هر لحظه امـنـيـت شـھـرونـدان 

مــى تــوانــنــد .   غــربــى را تــھــديــد کــنــنــد
رسـتـوران هـا و ديسـکــو هـا و مــدارس 

را بــه مــحــلــى بــراى عــمــلــيــات . . .   و 
تروريستى خود در قلب اروپا و امـريـکـا 

به هـمـيـن دلـيـل بـود کـه .   تبديل کنند
بورژوازى جھانى براى حـفـظ ثـبـات خـود 

نو انـديـش «دست به حمايت از جريانات 
قــطــعــا اســلامــى هــاى .   مــى زنــد»ديــنــى

بــھــتــر از تــروريســت هــايــى ! ! ! "   مــتــمــدن" 
هستند که بمب بـه خـود مـى بـنـدنـد و 
. هواپيماها را به ساختمان ها مى کوبند

و مساله بعدى مبـارزات مـردم در خـود 
بـر )   و خصـوصـا ايـران (   خاور مـيـانـه 

عليه اسلام و جـريـانـات اسـلام سـيـاسـى 
مخصوصا که در ايران، اسـلام بـه .   است

قـدرت " عنوان يک نـيـروى سـيـاسـى در 
حضور دارد و اين عـمـلا اسـلام "   سياسى

در بـرابـر .   است که حکومت مـى کـنـد
چنين جريانات اسـلامـى مـردم بـه جـان 
آمده هم مقاومت و جـنـبـش خـود را بـر 

و اين جنبش تماما با .   عليه اسلام دارند
سياست هاى غـرب و پـروژه هـايـى کـه 
براى مردم خاور ميانه پيچـيـده اسـت در 
تضاد ريشـه اى قـرار دارد، مـردم غـيـر 

مذهبى و لائيک استثمار را نـخـواهـنـد 
پــذيــرفــت، غــيــر مــذهــبــى هــا بــرايشــان 
مھارناشـدنـى، خـطـرنـاک مـى شـونـد و 
مـردم بـا چـنــيـن مـزاجـى بـه دل هـيــچ 

هـمـچـنـيـن !   سرمايه دارى خوش نمى آيـد
قوانين و سـنـت هـاى اسـلامـى آنـچـنـان 
زمــخــت و غــيــر انســانــى هســتــنــد کــه 
بورژوازى غرب با همه سـرمـايـه دارى و 
قلدرى و سرکوبش نمى تـوانـد بـه هـيـچ 
گونه اى از آنان به نوعى حمايـت کـنـد، 
شايد بـورژوازى بـتـوانـد حـجـاب و قـتـل 

فرهنگ پذيـرفـتـه " ناموسى را به عنوان 
به مردم به جـان آمـده "   شده توسط مردم

از اسلام و قوانينش تحميل کند، اما بـا 
سنگسار و اعدام و دست بريدن و چشـم 
در آوردن چه مى کند؟ آيا مى تواند از 
اين ها هم حمايت کـنـد؟ تـجـربـه نشـان 
داده است که بورژوازى جھانى از هـيـچ 
گونه وقاحتى براى حفظ سود، سرمايه و 
کلا وضعـيـت مـوجـود فـروگـذار نـکـرده 
است، و خود عملا دست به جنايات ضـد 
بشرى زده اسـت کـه بـا ادعـاهـايـش در 

امـا بـورژوازى .   تناقض آشکار قرار دارد
غربى دفاع از چنيـن وحشـيـگـرى هـا و 
کثافاتـى را بـا تـوجـه بـه تـوازن قـواى 
کنونى و وجود جنبش ضـد مـذهـبـى در 
ايران را به صلاح و مصلحت نمى داند و 
سعى مى کنـد از اسـلام ديـگـرى دفـاع 

البته نبايد فراموش کرد که حتى .   کند
دفاع غرب از نو انديشى دينـى بـه جـاى 
حمايت از بنيـادگـرايـان خـود بـه نـوعـى 
اعترافى زبـوبـانـه در بـرسـمـيـت شـمـردن 

دفاع .   جنبش ضد مذهبى در ايران هست
آنان از ايـن نـوع خـاص از اسـلام يـک 
حرکت تدافعى در برابر کارگران، زنان و 

اصـولا .   مردم تشنه آزادى و برابرى اسـت
پـا گـرفـتـن چـنـيـن جـريـانـاتـى نـتـيـجــه 

رسيدن به قـرائـت “و  »جلسات فلسفى«
بلکه کل اين .   نيست“ هاى جديد از دين

بساط نتيجه نوعى عقب نشـيـنـى اسـلام 
. در بــرابــر جــنــبــش ضــد مــذهــبــى اســت

اسلامى ها خود به خـوبـى دريـافـتـه انـد 
که اگر مى خواهند بمانـنـد بـايـد حـرف 
هاى جديدى بزنند، بايد از آزادى بـيـان و 

بايد کمـى پـوسـت .   سکولاريسم دم بزنند
در غـيـر ايـن .   بياندازند و متمدن بشونـد

. صورت بايد تاوان زيادى را پس بـدهـنـد
اساسا وجود جنبش هاى رفرميـسـتـى در 
ايران براى مھار کردن انقلاب و حـرکـات 
راديکال است، اين انقلاب چه در عرصـه 
اقتصادى يا سياسى و يا حتى فرهـنـگـى 

از سـوى "   باز انديشى" و اخلاقى با نوعى 
حاميان وضـعـيـت مـوجـود مـواجـه شـده 

اين ها حاضر شده انـد کـه يـک .   است
سرى امتيازاتى را بـدهـنـد و در عـوض 
 کل ماهيت و مناسبات سيستم قبلى را 
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بـنـا بـر ايـن .                حفظ کنند
اعتبار جنبش کمونيستى کارگرى بـايـد 
با يک نقد هـمـه جـانـبـه تـمـامـى ايـن 
نوکرهاى بورژوازى را در هـم بـکـوبـد و 

 .کلا بساط مذهب را جارو کند
! روشنفکرى دينى؛ يک تناقض در خـود

موضع مـا نسـبـت بـه پـروتسـتـان هـاى 
. اسلامى موضـعـى کـامـلا روشـن اسـت

اما سوالى که هنوز براى خود مـن حـل 
نشده بر سر همين کلمه مد روز، يـعـنـى 

وقتى صحـبـت .   است“ روشنفکرى دينى“
از روشنفکر مى کنيم انسانـى مـنـتـقـد، 
غير خرافى و آزاد از لحاظ فکرى را در 
نظر مى گيريم، روشنـفـکـر کسـى اسـت 
که مقدساتى بـراى خـود تـعـريـف نـمـى 
کند، حاضر است هر لحظه هر مفھوم و 
موضوع را مورد نـقـد و بـررسـى و بـاز 
انديشى قرار دهد؛ اما همين که کـلـمـه 

را به آن اضافه مـى کـنـيـم در “ دينى“
چون ديـن هـمـيـشـه .   مخمصه مى افتيم

بيانگر مطلق گرايى، عدم تغيير و عـدم 
. حرکت، سکون فکـرى، جـزمـيـت اسـت

کسى که ديـن دار اسـت حـق نـدارد و 
نبايد در اصول اوليه و پايه هـاى ديـنـى 

ــوان هــم .   ذره اى شــک کــنــد ــمــى ت ن
روشنفکر بود و هم به اين اعتقاد داشت 
که زمين در هفت روز بوجود آمده است 
و يا آدم و حوا بودند کـه پـدر و مـادر 

نـمـى .   همه انسان ها در طـول تـاريـخـنـد
 “ معاد“توان هم روشنفکر بود و هم به 

. و دنياى پس از مرگ اعـتـقـاد داشـت
اگر کسى بخواهد روشنفکر باشـد بـايـد 

روشنفکران .   در ابتدا با دين مبارزه کند
دينى که اداى آزادى بيان و آزادى بـراى 
مخالفين را در مى آورند و از سويى هم 
اسلام را قبول دارند، بھتر است بـرونـد و 
نگاهى به کتاب قرآنشان بـيـانـدازنـد تـا 

دستور چـه “ خداوند مھربان“ببينند که 
بلايايى را بـراى مـخـالـفـان خـود صـادر 

روشنـفـکـر ديـنـى تـرکـيـبـى .   کرده است
يعنى دو کـلـمـه !   است متناقض در خود

متضاد را با هم ترکـيـب کـرده اسـت و 
. چھره اى مسخره به خود گرفـتـه اسـت

روشنفکر دينى مـانـنـد سـازمـانـى اسـت 
 “ نژاد پرستان انترناسيوناليست“خود را 

تـعـريـف کـرده “ فاشيست آزاديـخـواه“يا 
حتى ذره اى کوتاه آمدن در بـرابـر .   باشد

اين نام و بـه رسـمـيـت شـمـردن چـنـيـن 
 .اراجيفى براى ما ابدا قابل قبول نيست
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 نامه هاى شما
 

 مـا ر يـا   آ ز ا د ه   ا ز   کـر د سـتـا ن 
سـلام اعـظـم جـان، هـر سـه شـمـاره بـى 
خدايان که توسـط يـک دوسـت بـا هـم 
بدستم رسيد را خـوانـدم و خـيـلـى لـذت 

هر شماره نسبـت بـه شـمـاره قـبـل .   بردم
بـخـصـوص .   جذاب تر و خواندنى تـر بـود

از .    خيلـى جـالـب بـود٣طرح در شماره 
چـرا " و "   خدا، دين و حقـيـقـت" ستونھاى 

خيلى خوشم مى آيـد بـه "   مسلمان نيستم
همين دليل برآن شدم که جريان مسلمـان 
. نبـودن خـودم را بـراى نشـريـه بـنـويسـم
. مقالات خود شما هم کـه حـرف نـدارد

از طـريـق "   بـى خـدايـان" اميدوارم بزودى 
دکانھاى روزنامه فروشى در ايران پخـش 

براى تو و ساير دوستانى که بـراى .   شود
انتشار بـى خـدايـان تـلاش مـى کـنـنـد، 

 .آرزوى موفقيت دارم
 دوستدارت

 
 تـقـى   لـطـفـى   ا ز   ا يـر ا ن 

سرکار خانم اعظم کـم گـويـان بـا درود 
فراوان، من هم بمانند شما معتقـدم خـدا 
وجود ندارد و بـراى خـود دلايـل کـامـلا 

لــطــفــا بــرايــم .   عــلــمــى و مــنــطــفــى دارم
بنويسيد آيا ميتوانم برايتان بزبان فارسى 

مـن از .   نامه بنويسم"   ورد" و با فورمت 
 .منتظر پاسخ شما هستم. ايران هستم

 د و سـتـى   بـا   نـا م   عـمـر   خـيـا م 
يک رباعى از عمر خـيـام را بـراى مـا 

 :فرستاده اند
 من هيچ ندانم که مرا آنکه سرشت
 از اهل بھشت کرد يا دوزخ زشت
 جامى و بتى و بربطى بر لب کشت

اين هـر سـه مـرا نـقـد و تـو را نسـيـه 
 !بھشت

 عـا يـشـه   ا ز   فـر ا نـسـه 
سلام اعظم، از شما بخاطر ايجاد سـايـت 

مـى خـواهـم .   بى خدايان تشکر مى کنم
بگويم که من، تو و کـلـيـه زنـانـى کـه 
براى آزادى و سکولاريسم مى جـنـگـنـد، 

من هم مـانـنـد تـو .   را تحسين مى کنم
فکر مى کنـم کـه ديـن از بـزرگـتـريـن 
مصيبتـھـاى انسـانـھـا در دنـيـاى امـروز 

من اسلام را زمـانـى کـه پـانـزده .   است
مـنـشـا مـن از .   سالم بود تـرک کـردم

 .الجزاير است
 با گرمترين احترامات

 آ شـنـا ى   غـر يـب 

از آنـجـايـى .   لعنت بر ضد دين و بشريت
که در تمامى مقالات مزخرف اعظم کم 
گويان چيزى جز مغالطـات و سـفـسـطـه 
هاى کودکانه چيزى نيافتيم وى را بـه 
مبارزه مى طلبيم اين بار با استدلالھـاى 
مــنــطــقــى و مــدارک مشــھــود دال بــر 

 .ناسازگارى دين با بشريت
 د ا يـا ن   ا ز   آ مـر يـکـا 

سلام و احـتـرام بـه اعـظـم کـم گـويـان، 
مقاله شما در باره قتلھاى نـامـوسـى در 
. سوئد را در سايت بـى خـدايـان خـوانـدم

من از نحـوه اسـتـدلال شـمـا کـه رابـطـه 
قتلھاى ناموسى با اسلام را روشن کـرده 

چـون .   ايد، بيشتر از هر چيز خوشم آمد
بسيارى آن را بـه اسـلام بـى ربـط مـى 

من مى خواهم بيشتر در باره اين .   کنند
از شـمـا مـى خـواهـم مـرا .   مساله بدانم

آيـا آيـات قـرآنـى هـم .   راهنمايى کـنـيـد
مستقيما به قتل زنان نافرمان حکم مى 

 دهند؟
 م ھـر ا ن   مـحـبـو بـى 
ايـن بـرنـامـه بـى . . . .   سلام اعظم عزيز، 

خدايان بايد تصويرى و حضـورى صـورت 
بـايـد در .    تاثيـر عـجـيـبـى دارد٠بگيرد

تلويزيون برنامه داشته باشد و قبل از آن 
بايد در کانال هاى ديگر اين بـحـث بـى 

من بگويـم از هـر چـى !   خدايان را کرد
مى خواهم بـگـويـم مـن !   بيشتر اثر دارد

مـثـال !   مبھوت اين برنامه تـو شـده ام 
 فضا! اش را در هيچ جا نديده بودم 

 را براى همه باز مى کـنـد کـه بسـيـار 
من تصـمـيـم دارم !   لازم و ضرورى است 

به سايت بى خدايان سر بـزنـم و در ايـن 
امر فراگير انسانى و نه فقط سياسى و 
نه در قالب يـک ايـدولـوژى بـلـکـه در 
قالـب وجـود خـود انسـان بـيـشـتـر وقـت 

انتظار داريـم کـه بـرنـامـه بـى !   بگذارم 
خدايان ات طـورى از طـريـق تـلـويـزيـون 

 !حضورى و زنده جا بيافتد
 د ا ر يـو ش   ا ز   آ مـر يـکـا 

اعظم، مقالات شمـا در وب سـايـت بـى 
خدايان مرا عميقا تحت تاثير قـرار داده 

ــمــايــلات ضــد .   اســت مــن از فــقــدان ت
اسلامى در بيـن ايـرانـيـان خـارج کشـور 

مـتـاسـفـانـه در مـقـابـل .   خيلى نـاراحـتـم
تلاشھاى مدياى غربى براى حقنـه کـردن 
اسلام و تبليغ براى آن، ايـرانـيـان کـمـتـر 

نـمـونـه .   تحرکى از خود نشان مى دهنـد
. بـى.   ها از جمله برنامه هاى شبکه پـى

اس در آمريکا در معرفى محمد پيغمبر 
در .   سـی.   بـى.   اسلام و برنامه هـاى بـى

انگلستان هستند که مى بايد با حرکت 
اعتراضى سازمان يافته ايـرانـيـان روبـرو 

 .بشوند
 با بھترين آرزوها

 نـو ر ا   جـمـا ل 
من مـقـالات اعـظـم کـم گـويـان را در 

اسلامـى کـه .   خواندم"   بى خدايان" سايت 
شما از آن حرف مى زنيد اسـلام واقـعـى 

اسلام طالبـان و بـن لادن اسـلام .   نيست
پــيــام اســلام، صــلــح و .   مــحــمــد نــيــســت

لـطـفـا .   دوستى و احتـرام بـه زنـان اسـت
 .چنين يک جانبه اسلام را رد نکنيد

 بورلى از آمريکا
من يک زن آمريکـايـى، يـک مـادر و 

هر زمـان کـه .   يک مادر بزرگ هستم
از دين اسلام بعنـوان عـلـت سـتـمـکـشـى 
زنان در خـاورمـيـانـه انـتـقـاد مـى کـنـم 
هميشه کسى پيدا مى شود که بـگـويـد 
مشکل از اسلام نيست بـلـکـه از اسـلام 
. راديکال مانند طالبان و امثال آنھـاسـت

من هميشه قلبم براى ستمکشى زنان در 
کشورهاى اسلامى شکسته است و مـى 
خواهم دلايل قانع کننده اى براى اثـبـات 
اينکه اسـلام عـامـل سـتـم بـر زنـان در 
. کشورهاى اسلامى اسـت داشـتـه بـاشـم
 .لطفا مرا از اين لحاظ راهنمايى کنيد

 مـسـعـو د   ر ا ز ى   ا ز   ا ر و پـا 
بــى " اعــظــم عــزيــز بــراى ايــجــاد ســايــت 

آتـه .   به شما تبريک مى گـويـم"   خدايان
ايستھا بايد بخاطر آتـه ايسـت بـودن بـر 

وب سايت شما نيز مطمئـنـا . خود ببالند
 .در اين امر سھم دارد

 فـر يـد   ر و ز نـا مـه   نـگـا ر   ا ز   تـھـر ا ن 
آغاز به کار سايت بـى خـدايـان را 

ــم ــبــريــک مــى گــوي ــه .   ت ــيــاز ب ن
فــرهــنــگ ســازى در ايــن زمــيــنــه 

اميدوارم موفق .   بسيار مشھود بود
 .و پيروز باشيد

 شـيـو ا   لا چـيـنـى   ا ز   کـا نـا د ا 
بخشى از داستان خـود بـا نـام راز 
آفرينش را براى ما فرسـتـاده و از 
فعاليت ما اظھار خوشحالى کـرده 

 .اند
 م ھـد ى   سـھـر ا بـى 

شعرى در باره اسلام براى ما ارسال 
 .کرده اند

 فـا يـق   عـبـد ا لـھـى   پـو ر 
مــومــيــايــى " داســتــانــى بــا عــنــوان 

از .   راديکال براى ما فرسـتـاده انـد
 .همکارى ايشان تشکر مى کنيم

*** 

www.bikhodayan.com 



 
 

 فواد عبداللھى
 

 !بينش معاصر
 

يورگن هامبـرمـاس انـديشـمـنـد فـلـسـفـه 
سياسى معاصر معتقد است که ديـن در 
چھارچوب مدرنيته چاره اى براى مانـدن 
: نــدارد، مــگــر ايــنــکــه بــا ســه مــؤلــفــه

مواجھه معقول با سـايـر اديـان، پـذيـرش 
مرجعيت الزامى دانش معـاصـر و تـلاش 
براى پيوند دادن بـه حـاکـمـيـت مـردم و 
حـقـوق بشـر، خـويـش را دوبـاره تـعـريـف 

به نظر وى سياست زدايى از ديـن .   نمايد
به هيچ وجه تھديد کـنـنـده حـيـات ديـن 

او اضافه مى کنـد کـه جـوامـع .   نيست
فرا مدرن خود را با استمرار حيات دينى 
وفق داده اند و ديگر چون گذشته حکـم 

مشـروط بـر .   به نـابـودى آن نـمـى دهـنـد
آنکه سه مؤلفه پيش گفته رعايت شـود 
و نيروى شکل دهـنـده اش بـه زنـدگـى، 
زمانى ميتوانـد بـاقـى بـمـانـد کـه بـدون 
توسل به اقتدار سياسى و تنھا با تـکـيـه 
به ابزار کلام خويش، بـه گـونـه اى بـى 
واسطه وجدان تک تک افراد جامعه را 

 .مخاطب قرار دهد
 !انسان راستين

 براى کبرى رحمانپور
حق زندگى، حق زيستـن، حـق خـنـديـدن، 
! حق گريستن، همه را از من ميـگـيـرى؟

و انسان حـتـى حـق !   آخر من يک انسانم
و من معترفم که !   اشتباه کردن هم دارد

! اشتباه کردم، که من حق کشتـن نـدارم
! اما تو چه؟ آيا تو حـق کشـتـن دارى؟

چرا و چه کسى اين حق را بـه تـو داده 

! است؟ که با نام دولت و قدرت بـکـشـى
 !نه نه، شما هم حق کشتن نداريد

 !خوشبختى براى همه
 اندر حکايت ايام محرم و صفر

ميکائيل سطـلانـى در کـتـاب خـاطـرات 
روحانيون قصه اى :   يک کافر مينويسد

بــيــان مــى کــردنــد کــه گــويــا در روز 
عــاشــورا از پشــت اســب امــام حســيــن 

بادى خارج ميشـود کـه در )   ذولجناح ( 
اخر آن صدها تن از سـپـاهـيـان يـزيـد بـه 

ســپــس بــا خــنــده .   هــلاکــت مــى رســنــد
افسوس مى خورند که چرا اسب حضرت 
از اين کارها بيشتر نـکـرده تـا تـمـامـى 
دشمـن را تـار و مـار نـمـايـد و شـعـرى 
فکاهى را که در اين رابطه به تقليـد از 
دوازده بند محتشم کاشانى ساخـتـه شـده 

از گـوز ذولـجـنـاح دو صـد :   ميخـوانـنـد
اى کـاش ريـده   -کشته شد به جـنـگ 
 .بود به ميدان کربلا

 !پرچم سرخ
امـا ايـن .   يک لجن ديگر از دنيا رفـت

همين تروريستـى کـه .   تنھا قضيه نيست
پاک شدنش از دنيا به ظـاهـر، دنـيـا را 
آرام خــواهــد کــرد دقــيــقــا بــرعــکــس بــه 
تروريسم و آدم کشى بيشتر دامن خـواهـد 

ديشب رنتيسى، رهبر جـديـد حـمـاس .   زد
شارون مدتى است که تصمـيـم .   ترور شد

به ترور رهبران جـنـبـشـھـاى فـلـسـطـيـنـى 
ــاســت  گــرفــتــه و قصــد دارد ايــن ســي

بايـد در سـطـح .   تروريستى را ادامه دهد
ايـن .   جھانى به اين مسئله اعتراض کرد

سياست مـمـکـن اسـت در آيـنـده اى نـه 
چندان دور به فاجعه انسانى وحشتناکـى 

اين سياست دولت اسـرائـيـل .   تبديل شود
نه تنـھـا تـروريسـم اسـلامـى را ضـعـيـف 
نخواهد کرد بلکه بھانه و جـان تـازه اى 
به تروريسم اسلامى حماس و ساير گـروه 

هـمـيـن .   هاى تروريست فلسطين مى دهد
امروز رهبر جديد حماس انتخاب شد کـه 
البته نامش فاش نشد و فعالين حـمـاس 
تصميم گرفتند که اين عمل اسـرائـيـلـى 

 عمليات تروريستـى ديـگـر ١٠٠ها را با 
مشخص نـيـسـت کـه لـولـه .   پاسخ دهند

. تــفــنــگ حــمــاس بــه طــرف کــجــاســت
امـا .   اتوبوس، رستوران يا شايد فروشگاه

مشخصا به طرف مردم بـى دفـاع و بـى 
. تقصير و شھروندان عادى اسرائيلى است

 !واى به حال بشريت
 !آنتى لاريجانى

مــا تــبــلــيــغــات لاريــجــانــى را در عــراق 
 .محکوم مى کنيم

 سال پيش به مـا گـفـتـنـد اسـلام در ٢٥
خطر است، به مـا گـفـتـنـد شـمـا نـوکـر 

به ما گفتند اگـر شـمـا .   بيگانه هستيد
بدبخت هستيد به ايـن خـاطـر اسـت کـه 

بـه .   زنان حجاب را رعايـت نـمـى کـنـنـد
ماگفتند خداوند و امامان از بى حجابـى 

گفتند اگر .   و شراب خوارى عصبانى اند
همه چادر به سر بزنند، اگر هـمـه ريـش 
داشته باشند، اگر همه عزادارى کـنـنـد، 
اگر همه قمه بزنـنـد، آنـگـاه امـام زمـان 
خوشحال مى شود و مملکت ما به مـدد 

گـفـتـنـد اگـر !   الھى پيشرفت مـى کـنـد
ــاشــد عــدالــت، آزادى  ــظــام اســلامــى ب ن

خـواهـد . . .   حقيقى، استقلال، پيشرفت و 
گفتند بدبخـتـى مـا از ايـن خـاطـر .   بود

است که ما از الگوهاى اسلامى پـيـروى 
اما انـگـار کـه هـمـه چـيـز .   نمى کنيم
فغان کـه سـرگـذشـت مـا .   " کشک بود

سرود بى اعتقاد سربازان تو بـود کـه از 
امـروز . "   فتح قله روسپيان باز مى آمدنـد

همان چيزهايى را که به ما ميگفتند و 
سوار ما شدند، را با مھارت بـيـشـتـر بـه 

مـھـارتـى کـه !   مردم عراق مـى گـويـنـد
صـدا و " منظور از لاريـجـانـى (   لاريجانى
 ســال تــبــلــيــغ و ٢٥در )   اســت"   ســيــمــا

احساساتى کردن جـمـاعـت جـاهـل و بـى 
آخــونــد هــاى .   دانــش کســب کــرده اســت

عراق همه هوس خـرسـوارى کـرده انـد و 
فکر آزادى و سعادت بشـر آزارشـان مـى 

کاش ميـشـد يـکـجـورى بـه مـردم .   دهد
" بـه هـر حـال .   عراق حالى مى کـرديـم

به نمايندگى از اکثـريـت "   آنتى لاريجانى
مدرم خسـتـه ايـران تـبـلـيـغـات گسـتـرده 

 .لاريجانى را در عراق محکوم ميکند
 !چنين گفت مارکس

شـيـخــنـا مـولانــا حضــرت عــبـيــد زاکــان 
 سـال پـيـش ٨٠٠در )   دامه تحريکـاتـه( 

لغت نامه اى درخور از فرهنگ اسلامى 
تاليف و تقدير نموده اند که در ذيل پاره 
اى از آن به نظـر مـرجـوعـيـن مـکـرم بـه 

 :اينجانب ميرسد! وبلاگيه
کتک خوار : خوان يغما المسلمان: الخدا

: خـانـه خـراب الامـام:   همه کس الشھيـد
: پــرده ريــا الشــيــخ:   نــمــاز فــروش الــزهــد
آنـچـه شـيـخ در بـاب :   ابليس المھـمـلات
اتـبـاع شـيـخ :   الشـيـاطـيـن!   معرفت گويد

: نواب شيخ العزرائيـل:   المريد و السالوس
آنکه همه نـفـريـنـش :   المفتى!   قاضى شرع
آنکه روى قـاضـى نـبـيـنـد :   کنند السعيد

: نوکر قـاضـى الـرشـوه:   السگ الجھنمى
آنچه قاضـى :   الحلال!   درون دستار قاضى

آنـکـه بـگـويـد و نـکـنـد :   نخورد الواعظ
! ! دو آخوند در يـک جـا:   الجھل المرکب

آنـکــه :   دشــمـن خـواب الــحـاجــى:   الـمـوذن
عـلـيـه !   سوگنـد دروغ بـه کـعـبـه خـورد

: حاجى عليه الـلـعـنـه و الـعـذاب:   اللعنه
بـول گـاه :  المسجد! آنکه دوبار حج کرده

: آلت گدايى السوگند: الفاتحه! مسافران
بـه امـيـد :   خوراک دروغگويان الرمضان
! جماع حـلال:   بھشت در دوزخ رفتن الزنا

 ...و
*** 

 

 ١١                                                         صفحه ٤                                  شماره ١٣٨٣خرداد / ماهنامه بی خدایان  

  ١٢               از صفحه  دين و لينک
 ـــ سايت انترنتى خدمات حقوق بشر ـــ نروژ

 ـــ سايت سى او ال ـــ فرانسه
ـــ کاستيا ــ بزرگترين کتابخانه اينـتـرنـتـى 

 جھان
ــ کتابخانـه دانشـکـده حـقـوق ايـمـورى ـــــ 

 آمريکا
ـــ مرکز مطالعات آسيايى دانشگاه ايـالـتـى 

 ميشيگان ـــ آمريکا
 ــ وب سايت فارسى زبان ايران آزاد

ـــ سـايـت ايـنـتـرنـتـى بـحـثـھـاى روزانـه ـــــ 
 استراليا
 ـــ آمريکا" مطالعه براى پاسخ"ـــ سايت 

 ــ سايت فارسى زبان گويا
 ـــ سايت اينترنتى فکر آزاد ــ آمريکا

 ــ سايت اينترنتى پالميرا
 ــ سايت ترکى زبان رزگارى ــ ترکيه

 ـــ سايت فارسى زبان ديدگاه
ــ سايت اينترنتى نگھبان تـجـاوزات قـانـون 

 اسلامى شريعه ــــ آمريکا
ــــ وب سايت اخـبـار جـمـھـوريـخـواهـانـه ـــــ 

 ايرلند
 ـــ اتحاديه ملى براى دمکراسى در ايران

 ــ مجله نشنال ريويو ـــ آمريکا
 ــ وب سايت ايندو لينک ـــ هندوستان

 ــــ وب سايت فارسى زبان دانشجو
ـــ کميته هماهنگى جنبش دانشجويى براى 

 دمکراسى در ايران
ــــــــ وب ســايــت فـوروم يــک، دو ســه ـــــــ 

 آمريکا
 ــــ وب سايت جارينک ـــ آمريکا

 ــ وب سايت خاورميانه
 ـــ وب سايت ايرانيان متحد

ــ سازمان سراسرى زنان بورکيـنـا فـاسـو ـــ 
 آفريقا

 ـــ سايت اينترنتى ايزى بورد ـــ آمريکا
 ــ وب سايت اس او اس ــ فرانسه

ــ وب سايت در دفـاع از قـانـون اسـلامـى 
 شريعه

 ـــ سازمان شبکه اينترنتى زنان ـــ آمريکا
 ـــ فوروم اندونزيايى ووى ـــ اندونزى
 ــ سايت اينترنتى تحول ـــ فرانسه

علاوه براين، دهھا وب لاگ شـخـصـى بـه 
زبــانــھــاى فــارســى، انــگــلــيــســى، آلــمــانــى، 
فرانسوى و دانمارکى نيز فـعـالـيـتـھـاى مـا 
بويژه کمپينھا و نـوشـتـه هـاى اعـظـم کـم 

 .گويان را منعکس کرده اند
ما کمپينھا و فعاليتھاى خود را بر عـلـيـه 
اسلام سياسى، قانون اسلامى شـريـعـت، در 
نــقــد اســلام و در دفــاع از ســکــولاريســم 
ازادى زنــان در خــاورمــيــانــه بــا جــديــت  و  

 .پيگيرانه ادامه خواهيم داد
 

azam_kamguian@yahoo.com 
 

Tel: +44 (0) 788 4040 835 
 

Website:  
 

www.middleastwomen.org 



 

 عليه اسلام و 
 اسلام سياسى

 
در دفاع از سکولاريسم 

 و حقوق زنان
 

طى شـش مـاهـه گـذشـتـه فـعـالـيـتـھـاى 
کميته دفاع از حقوق زنان در خاورميانه 
بــا قــدرت و پــر شــتــاب عــلــيــه اســلام 
ســـيـــاســـى، در نـــقـــد اســـلام و بـــراى 
سکولاريسم و حقوق زنان جـريـان داشـتـه 

رئوس اين فعاليتھا بـه شـرح زيـر .   است
 :است

 ":دوستان زنان در خاورميانه"پروژه 
يک وجه مھم اين دوره کـار مـا اعـلام 

دوســتــان زنــان در " آغــاز بــکــار پــروژه 
است که براى کـمـپـيـن حـول "   خاورميانه

دفاع از حقوق زنان، قـربـانـيـان قـتـلـھـاى 
ناموسى، ازدواجھاى اجبارى و آزار زنـان 
در خانواده و جامعه به راه افـتـاده و بـا 
سمپاتى و استقـبـال بسـيـارى روبـرو شـده 

 .است
دفـاع از حـقــوق دخـتــران و زنـان از 

 :خانواده هاى مسلمان در غرب
در اين دوره ما به فـعـالـيـت در زمـيـنـه 
موارد متعددى از پـايـمـال کـردن حـقـوق 
مدنى و آزاديھاى فردى زنـان و دخـتـران 
جــوان خــانــواده هــاى مســلــمــان ســاکــن 

مـا بـا .   کشورهاى غربى مشغـول بـوديـم
درخواستھاى مددکاران اجتماعى، وکـلا، 
سازمانھاى دفاع از حقوق مدنى و حقوق 
زنان، برخى از معلمين و مربيان مـدارس 
براى ارائه اطلاعات، آموزش، راهنـمـايـى 
و مشاوره در مورد حقوق دختران جوان و 
زنان از خانواده هاى مسلمـان سـاکـن در 

 .اروپا و آمريکا روبرو بوديم
عــلاوه بــر ايــن، ارائــه مشــاوره و دادن 
اطلاعات به سازمانـھـاى پـنـاهـنـدگـى و 
حقوق مدنى در مـورد وضـعـيـت زنـان و 

حقوق آنھا در کشورهاى اسـلامـى بـويـژه 
از ايــران و افــغــانســتــان در تــرکــيــه يــا 
کشورهايى مانند هلند و کـانـادا يـک 
وجه ديگر از فعاليت اين کميته در دوره 

صدور تـائـيـديـه و نـوشـتـن .   گذشته بود
نامه هاى حمايتى براى زنـان مـھـاجـر و 
پناهجوى گريخته از ايران و کشـورهـاى 
عربى نيز بخش ديگرى از کـار کـمـيـتـه 
دفـاع از حـقـوق زنــان خـاورمـيـانـه بــوده 

اين جنبه از فعاليـت، مـحـبـوبـيـت .   است
بيشتر ما در ميان زنان را موجب شده و 
و در نجات جان زنان و بھبود مـوقـعـيـت 

 .زندگى آنھا تاثير جدى داشته است
کمپين عليه بى حقوقى زنـان و قـوانـيـن 
اسلامى اعتراض به حکم اعـدام افسـانـه 
نوروزى و کبرى رحمانپور به مناسبتھـاى 
مخـتـلـف و در مـجـامـع گـونـاگـون بـه 
اشکال مختلف از سوى ما جريان داشتـه 
و بــه آن فــراخــوان داده و ســمــپــاتــى و 
اعتراض به اين احکام وحشيانه را جـلـب 

 .کرده ايم
کمپين تبليغى شامل نوشتن مـقـالات 

ـــن  ـــت ـــول ـــار ب ـــش ـــت ـــان در " و ان زن
در اين دوره صـدهـا ژورنـال، " : خاورميانه

بولتن، خبرنامه، سازمان، شبکه و سايت 
اينترنتى سازمانھاى سکولاريست، مدافع 

زنان " زنان و حقوق مدنى دهھا بار بولتن 
و مــقــالات اعــظــم کــم "   در خــاورمــيــانــه

گويان هـمـاهـنـگ کـنـنـده کـمـيـتـه در 
زمـــيـــنـــه حـــقـــوق جـــھـــانشـــمـــول زنـــان، 
سکولاريسم و عليه قـوانـيـن اسـلامـى را 
. منتشر و يا با او مصاحـبـه نـمـوده انـد

که منظما در " زنان در خاورميانه"بولتن 
 شماره مـنـتـشـر شـده، نـه تـنـھـا در ٢٤

شبکه هاى متعدد زنان، حقوق مـدنـى و 
سکولاريست پخش مى شود، بلکه بطـور 
روزافـــزونـــى مـــورد رجـــوع نـــھـــادهـــاى 
آکادميک و دانشگاهى، مراکز تحقـيـق 
ــاهــنــدگــى و مــھــاجــرت،  ــائــل پــن مس
ژورناليستھا، دانشجويان و دانش آمـوزان 
و نھادهاى دولتى و يا وابستـه بـه دولـت 
در غرب مانند دادگاهھا و پـلـيـس قـرار 

 .مى گيرد
 

 :سخنرانيھا
اعـظـم کـم گــويـان هـمـاهــنـگ کـنـنــده 

ــان در "  ــوق زن ــق ــاع از ح ــه دف ــت ــي ــم ک
از سخنرانان نشست سـراسـرى "   خاورميانه
کنوانسيون بررسى موانع انتگره " و وسيع 

" شــدن حــقــوق زنــان در حــقــوق بشــر
کميسيون حقوق بشـر سـازمـان مـلـل در 

ايـن .   ششـم مـاه آوريـل سـال جـارى بـود
ــه  ــخــشــى از اجــلاس ســالان نشــســت، ب
کميسيون حقوق بشر سازمـان مـلـل بـود 

 دولــت و صــدهــا ١٧١کــه بــا شــرکــت 
سازمان غير دولتى عضو اين کميسـيـون 

ـــ ١٥از   مــارس ســال جــارى در ژنــو ـ
 مـاه آوريـل ٢٣سويس آغـاز شـد و در 

متن سخنـرانـى اعـظـم کـم .  خاتمه يافت
گويان که بـه دلـيـل بـيـمـارى قـادر بـه 
شرکت در اين اجـلاس نـگـرديـد، تـوسـط 
يونس شيخ از مبارزين سرشـنـاس عـلـيـه 
قوانين اسلامى و قربانـى دسـت اول ايـن 

 آوريـل ٦قوانين در پاکستان، در اجلاس 
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل قرائـت 

 .گرديد
عــلاوه بــرايــن طــى شــش مــاه گــذشــتــه، 
مجامع وسيع و کنفرانسھاى بين الملـلـى 
متعددى در سـوئـد، نـروژ، انـگـلـسـتـان، 
آمريکا، کانادا و سـويـس شـاهـد صـداى 
بشارت دهنده ما در دفاع از آزاديخواهى 

طى اين دوره اعـظـم .   و برابرى طلبى بود
کم گويان در ده کنفرانس بين المللـى و 
سمينار در اروپا و آمريکا در باره اسـلام 
سياسى و تروريسم دولتى آمريکا و نقـش 
و وظايف صف آزاديخـواهـى و انسـانـيـت 
ــاره  ــقــد اســلام و در ب در جــھــان، در ن
ســکــولاريســم و مــوانــع آزادى زنــان در 
خاورميـانـه، نـقـش اسـلام و جـنـبـشـھـاى 
اسلامى در ستمکشى زنان در خاورميانه 
و غرب، در بـاره دادگـاهـھـاى اسـلامـى 
شــريــعــه در کــانــادا، در مــورد مــدارس 
مذهبى و ضرورت جنـگـيـدن بـراى يـک 
اروپـــاى ســـکـــولار، در بـــاره جـــنـــبـــش 
سکولاريستى و آزاديـخـواهـانـه زنـان در 
ايران سخنرانى و در بحث و جـدلـھـاى پـر 
حرارت بـر ارزشـھـاى انسـانـى پـيـشـرو و 
 .جھانشمولى حقوق انسان پافشارى نمود

بمناسبت روز جھانى زن، مجله پر تـيـراژ 
در آمريکـا بـا اعـظـم  Nationو معروف 

کم گويان درباره قانـون مـنـع حـجـاب و 
سمبلھاى مذهبى در نھـادهـاى دولـتـى و 
. مدارس و اسلام سياسى مصاحـبـه کـرد

که در تيراژ يک ميليـون  VEJAمجله 
ــل و  ــرزي ــانصــد هــزار نســخــه در ب و پ
آمريکاى لاتين منتشر مـى شـود دربـاره 
قانون منع حجاب در تـرکـيـه، جـريـانـات 
اسلامى و سياستھـاى دولـت تـرکـيـه در 
ــا اعــظــم کــم گــويــان  مــورد حــجــاب ب

و  CTVتلويزيون کانـادا .   مصاحبه نمود
تلويزيـون بـامـداد نـيـز بـا وى در مـورد 
برپايى دادگاهھاى شريعه در ايـن کشـور 

 .مصاحبه کردند
در نتيجه اين جلسات صدها نفر از هـنـد 
و نيجريه و آفريقاى جنوبى تا بلژيک و 
ايرلند و لھستان و کانادا و آمـريـکـا تـا 
نروژ و روسيه و نپال و سويس، و فرانسه 
و ايتاليا و هلند و انگلستان و بـرزيـل و 
کلمبيا و پاکستان و بسيارى کشـورهـاى 
ديگر با چھره اى ديگر و صداى متمايـز 
و رساى جنبش پيشرو و ماگزيـمـالـيـسـت 

 .ما در خاورميانه آشنا شدند
انعکاس فعاليتھاى ما در مطـبـوعـات و 

سازمانھاى زنان و سکولاريست علاوه بـر 
صدها سازمان، کمپين و فورومھايى که 
طى دو سال گذشته فعـالـيـتـھـاى مـا را 
منعکس کرده اند طى شش ماه گذشـتـه 
فعاليتھاى ما و سخنـرانـيـھـا و مـقـالات 
اعظم کم گويان بويژه سه سـخـنـرانـى او 

دادگاهھاى اسلامى شريعت در " در مورد 
ــادا ــان در " ، " کــان ــى زن ــاي اســلام و ره

عليه مدارس مـذهـبـى در " و "   خاورميانه
توسط دهھا سازمان، ژورنال و وب " اروپا

 :سايت زير درج و پخش شده اند
ـــ وب سايت روزنامه وال استريت ژورنـال ـــــ 

 آمريکا
 ـــ مجله ماهانه سکولاريستھا ــــ نيوزيلند

 ــ بنياد آته ايست ــــ استراليا
 ــ نھاد عرب مديا

 ــ استراليا Ageـــ ماهنامه 
ـــ فصلنامـه ارگـان اتـحـاديـه بـيـن الـمـلـلـى 
 سازمانھاى سکولار و اومانيست ـــ بريتانيا

 ـــ وب سايت سکولاريستھا ـــ هلند
 ــ وب سايت هدف ــ آلمان

 ــ وب سايت آژانس گلوبال ــ آمريکا
 diversity nowوب سايت 

 ـــ مرکز مھاجرت اروپا ــ آلمان
 ـــ وب سايت مورخ آته ايست ـــ بريتانيا

ــ کتابخانه اينترنتى کلوب سياسى ايران ـــــــ 
 آمريکا

 ـــ کتابخانه اينترنتى ـــ ترکيه
ــ ائتلاف چپ دمـکـراتـيـک جـنـوب آسـيـا

 ــ کانادا) سالدا(
 ـــ سايت اينترنتى اعتراض ــ آمريکا

 ــ سايت اينترنتى ايسراپونديت ـــ هندوستان
سـى ـــــ .   ــ وب سايت ايرانيان واشنگـتـن دى

 آمريکا
 "براى فردا"ـــ وب سايت 

 ــ کتابخانه الکترونيک فارسى
 ــ وب سايت زى نت ــ آمريکا

 ـــ آمريکا" کتاب مھم است"ــ وب سايت 
 ــ فوروم عليه اسلاميزه کردن ــ دانمارک

 ــ وب سايت آلمانى پوليتيک فوروم ــ آلمان
 ـــ وب سايت رنسانس آمريکايى ــ آمريکا

مھمترين اخـبـار " ـــ وب سايت انگليسى زبان 
 ــ آمريکا" ايران

 ــ وب سايت يورياس پوستن ــ دانمارک
 ــ فوروم فمينيستى ــ آمريکا

 "چت در باره شيعه"ـــ وب سايت 
کـلـمـات ( ـــ وب سايت کتابخانه نقل قول هـا

 ـــ آمريکا) قصار
ـــ سايت اينترنتى تازه هاى آموزش و پـرورش 

 ـــ آمريکا
نـه بـه اسـلام " ـــ سايت ايـنـتـرنـتـى کـمـپـيـن 

 ـــ آمريکا و بريتانيا" سياسى
 ــ وب سايت اخبار ـــ کانادا

فـرانسـه   -"   عليه سـکـسـيـسـم" ـــــ بولتن زنان 
 ٢٦شماره 

 بريتانيا -سايت اينترنتى بين المللى آويوا  -
 نيوزلند -ژورنال جامعه باز  -

ـــــــ "   فـرى تـانـکـه" ـــ ماهنامه افـکـار آزاد 
 ارگان سکولاريستھاى نروژ

 ـــ سايت انيترنتى تى وى لند ـــ آمريکا
    ١١در صفحه       
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